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مضون ریاضی تنظیم گردیده است. برای بریتانیا  OFQUAL ۲مواد درسی با توجه به سطح 

 محتویات آن قرار ذیل است. 

 محتویات (Units)فصل ها شماره

1 

 های اساسیاعداد و عملیه 

 .های روزمره، کسری و اعشاری  در زمینهکاملعملیه های اساسی بالای اعداد  - ۱.۱

ی گرد - ۱.۲    و  تخمی 
 

 .کردن)روانداف( اعداد برای حل مسائل واقعی زندگ

 .ها در کارهای عملیکمیت  های ساده برای مقایسهبه کار بردن و استفاده از نسبت- ۱.۳
2 

 صدیهای مساوی و فینسبت، نسبت

 افزایش و کاهش فیصدی در زمینه- ۲.۱
ٔ
 .های مالی و روزمرهمحاسبه

 .، زیان و تخفیفحل مسائل مربوط به مفاد - ۲.۲

ی، نقشه- ۲.۳ ی  .ها یا تبدیل واحدهااستفاده از تناسب مستقیم برای تغیی  مقیاس در دستورهای آشی 

3 

یو اندازهاشکال  هندسی   گی 

۳.۱ - 
 

 .های دو بعدی رایجشکلهای شناسایی و توصیف ویژگ

 محیط و مساحت مرب  ع- ۳.۲
ٔ
 .هاها و ذوزنقهها، مثلثها، مستطیلمحاسبه

 حجم و مساحت سطح منشورها و استوانه- ۳.۳
ٔ
 .هامحاسبه

ی واحدهای استاندارد اندازه- ۳.۴ ی )طول، مساحت، حجم،  استفاده و تبدیل بی   .(هکتلگی 

4 

 ها، مثلثزاویه
ٔ
 فیثاغورثها و قضیه

 بندی انواع مثلثشناسایی و طبقه- ۴.۱
 

 .هاای آنهای زاویهها و ویژگ

 فیثاغورث فقط برای مثلث- ۴.۲
ٔ
 .الزاویههای قائمبه کار بردن قضیه

 که شامل مثلث- ۴.۳
 

 .شود )مانند ارتفاع، فاصله(الزاویه میهای قائمحل مسائل واقعی زندگ

5 

 خطیدلات ها، مختصات و معاگراف

 .مختصات کارتزین سیستمگذاری و نمایش نقاط روی نقطه- ۵.۱

 خط مستقیم از روی - ۵.۲
ٔ
ی معادله  تقاطع میلتشخیص و ساخی 

ٔ
 .و نقطه

 .ها به صورت گرافیکیحل معادلات خطی و نشان دادن حل- ۵.۳

6 

مدیریت اطلاعات و احصاییه )بخش 

 اول(

 .آوری و تنظیم منظم اطلاعات خامجمع- ۶.۱

ی جدول- ۶.۲ ت)فریکونسی(های  ساخی   .بندی شدههای اطلاعات گروهو مجموعه کیر

، خطی و دایرهنمایش اطلاعات با استفاده از گراف- ۶.۳  .ایهای ستویی

ی و میانه- ۶.۴  .محاسبه و تفسی  معیارهای میانگی 

7 
مدیریت اطلاعات و احصاییه )بخش 

 دوم(

 با شناسایی شاخص- ۷.۱
 

 .استفاده از دامنه به عنوان روش اصلیهای پراکندگ

 سادهٔ بصری- ۷.۲
ٔ
پذیری در اطلاعات از طریق مقایسه  .درک مفهوم تغیی 

ی نشان دادن اینکه چگونه اطلاعات می- ۷.۳  .ها یکسان استتوانند متفاوت باشند حت  وقت  میانگی 

8  

 تعارف احتمال

 

محتمل، ق زبان ساده )محتمل، های روزمرهٔ احتمال با استفاده از توصیف مثال- ۸.۱  .طعی(غی 

 احتمال رویدادهای منفرد با استفاده از کسرها، اعشار یا درصدها- ۸.۲
ٔ
 .محاسبه

ی نمودار درخت  برای آزمایش- ۸.۳  ب یک سکه(ای )مانند دو بار پرتاهای بسیار سادهٔ دو مرحلهساخی 
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 فصل اول

 اعداد و عملیه های اساسی

 .های روزمرهکسری و اعشاری  در زمینه  کامل،عملیه های اساسی بالای اعداد  - ۱.۱

 تعریفات: 

ی استفاده میشود : )Number(عدد  .مفکوره ذهتی است که برای پیمایش و اندازه گی 

ی درسیستم هند .نشانه هایی اند که برای ارایه و ترتیب نمودن اعداد از آنها استفاده می شود  (:  Digitرقم) 

 .وجود دارد )9الی 0 (و عربیک ده رقم اساسی 

ی باشد و قابلیت افزایش ویا کاهش را داشته باشد، کمیت (: Quantityکمیت ) ی که قابل اندازه گی  ی هر چی 

ه :مانند .نامیده می شود  .موتر ها، درخت ها و غی 

ی از یک کمیت را واحد گویند  :(Unitواحد) ه ) m(مانند واحد طول  .مقدار معی   .و غی 

 

 (:  Whole Numberاعداد کامل) 

هستند که جزء کسری یا اعشاری  اعداد مثبت و تمام صفر شود که شاملای از اعداد گفته میبه مجموعه اعداد کامل
 . ندارند

ها از  (1به زبان ساده، اعداد کامل همان اعداد طبیعی ی ، به )کنیمها استفاده میآناعدادی هستند که ما برای شمردن چی 
 صفر

ٔ
 .اضافه

 :مجموعه اعداد کامل عبارتند از
𝑊 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, . . . } 

 (Integers Numberاعداد تام)

 و اعداد کامل مثبت و منفی به شمول صفر را در بر دارد.  میدهد به اعدادی گفته می شود که تعداد کامل از اشیا را نشان 

𝑍 = {… ,−3,−2,−1 , 0 , 1, 2, 3, … } 

                                                        

1 Natural or Counting Number 
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  :(Rational Numberاعداد ناطق یا کسری )

 :هر عدد در حالت عادی دارای سه مشخصه ذیل می باشد  نکته: 

باشد که مخرج آن یک طق میگردد که اعداد طبیعی، اعداد کامل و اعداد تام شامل اعداد ناز نکته فوق نتیجه میا
 . است

 تواند. به شکل کسری ارایه شده نمیباشد که اعداد می :(Irrational Number)ناطق غی  اعداد 

𝑄́ = { 𝜋 = 3.1428…    , 𝑒 = 2.71… , √2 = 1.414… ,… } 

 دهند. اتحاد ست های اعداد ناطق و غی  ناطق ست اعداد حقیف  را تشکیل می :(Real Numberاعداد حقیقی )

𝐼𝑅 = 𝑄 ∪ 𝑄́ 

 

 (Fundamental Operationsاساسی)عملیه های 

یکجا نمودن چند عدد و یا یکجا نمودن اشیا هم جنس را که دارای  (Addition Operationالف( عملیه جمع ) 

ک باشند، عملیه جمع گویند  .واحد مشی 

 محور اعداد حقیقی
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 : اعداد ذیل را جمع نمایید. 2مثال

20065  9874  594  1332  245 

+ 30986  + 1126  + 266  + 9770  + 356 

51051 
 

11000 
 

860 
 

11102 
 

601 

ن عملیه جمع  خواص و قوانی 

1. (  باشد. ( عنصر خنتر یا عنصر عینیت عملیه جمع می0صفر) :(Identity Elementعنصر خنتر

𝐴 + 0 = 0 + 𝐴 = 𝐴 

1)  5 + 0 = 5                        2) 
2

5
+ 0 =

2

5
                 3)  √7 + 0 = √7             4)  − 6 + 0 = −6 

: اگر جاهای اجزای جمعی تبدیل گردد، در حاصل جمع تغی  ( Commutative Propertyتبدیلی)خاصیت  .2

 آید. نمی

𝐴 + 𝐵 = 𝐵 + 𝐴 

1)  
3 + 6 = 9
6 + 3 = 9

} ⇒ 9 = 9                   2) 7 + 8 = 8 + 7 ⇒ 15 = 15 

اگر بیشی  از دو عدد در حالت جمع قرار داشته باشد می توان  :( Associative Propertyخاصیت اتحادی ) .3

ترتیب جمع را تغیی  داد طوری که به طور دلخواه هر دو عدد را جمع کرده و حاصل آنها را با عدد بعدی جمع 

 .نماییم

𝐴 + (𝐵 + 𝐶) = (𝐴 + 𝐵) + 𝐶 = (𝐴 + 𝐶) + 𝐵 

3 + (2 + 4) = (3 + 2) + 4 = (3 + 4) + 2 ⟹ 3 + 6 = 5 + 4 = 7 + 2 ⟹ 9 = 9 = 9 

ی دو مقدار می باشد  :(Subtractionب( عملیه تفریق) و در اصطلاح  ,تفریق در لغت به معتی دریافت فرق یا تفاوت بی 

ی دو مقدار هم جنس را تفریق می نامند و یا به عبارت دیگر کم کردن اشیای هم  علم ریاضی دریافت فرق یا تفاوت بی 

 .های سطری ،ستویی اجرا می گرددعملیه تفریق مانند عملیه جمع به روش  .جنس را از یکدیگر بنام تفریق یاد می کنند

 افغایی داشته باشد ، احمد چند افغایی از محمود زیاد تر دارد ؟ 1735افغایی و محمود  2840: اگر احمد 1مثال

2840حل:                − 1735 = 1105 

 افغایی است.  1105افغایی زیادتر نسبت به محمود دارد یعتی تفاوت پول احمد و محمود  1105احمد 

 باشد. یاداشت: خواص که در عملیه جمع بیان گردید در عملیه تفریق برقرار نمی

ب) به وارد کردن است اما در اصطلاح علم ریاضی  : (Multiplicationج( عملیه ضن ب در لغت به معنای زدن و ضی ضی

ب می نامند.   کوتاه ترین و آسان ترین روش جمع کردن اعداد مساوی را ضی
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+ 3 اگر :مثال  3 +  3 +  3 = × 3توانیم بنویسیم: باشد، می 12   4 =  12 

 : 2مثال

● ● ● ● ●                                        

● ● ● ● ●    =     3 ×  5 =  15 

 (ستون 5 و سطر 3)        ● ● ● ● ●

ب توسط علامه های  ×,   ∙یاداشت: ضی  نشان داده میشود.  ( )    ,

ب)  (: Properties of Multiplicationخواص عملیه ضن

ب یک) .1 : عنصر خنتر یا عینیت عملیه ضی  ( است. 1عنصرخنتر

𝐴 × 1 = 1 × 𝐴 = 𝐴 

( را تغی  دهیم د حاصل  .2 یی
ب فیه را) اجزای ضی ب و مصری ب جاهای مصری خاصیت تبدیلی: اگر در عملیه ضی

ب تغی  ایجاد نمی  گردد. ضی

𝐴 × 𝐵 = 𝐵 × 𝐴 

ب .3  باشد آنگاه:  خاصیت اتحادی: اگر سه عدد در حالت ضی

𝐴 × (𝐵 × 𝐶) = (𝐴 × 𝐵) × 𝐶 = (𝐴 × 𝐶) × 𝐵 

  :(Distributive Propertyخاصیت توزیعی) .4

𝐴 × (𝐵 + 𝐶) = 𝐴 × 𝐵 + 𝐴 × 𝐶      یا    𝐴 × 𝐵 + 𝐴 × 𝐶 = 𝐴(𝐵 + 𝐶)         (ی  (فکتور گی 

 مثال: 

2 ∙ (4 ∙ 5) = (2 ∙ 4) ∙ 5 ⇒ 2 ∙ 20 = 8 ∙ 5 ⇒ 40 = 40 

کردن بوده و در اصطلاح علم   تقسیم در لغت به معنای بخش بخش کردن و حصه حصه (:Divisionعملیه تقسیم)

 .ریاضی تقسیم کردن یا بخش بخش کردن یک سیی را به حصه های مساوی به نام تقسیم یاد می کند

𝑎علامه های تقسیم:  ÷ b   ,
𝑎

𝑏
  , 𝑎 𝑏⁄   

.هر عدد تقسیم بر خودش برابر است با یک:    .1
𝐴

𝐴
= 1  ,

5

5
= 1 

از این جهت است که عدد یک را در تقسیم عنصر  .هر عدد تقسیم بر یک برابر است با خود همان عدد .2

.عینیت می نامند: 
𝐴

1
= 𝐴    ,   

10

1
= 10    

صفر تقسیم بر هر عدد برابر است با صفر:    .3
0

𝐴
= 0    ,

0

100
= 0  . 

.نتیجه تقسیم عدد بر صفر مبهم است:  .4
𝐴

0
= ∞    ,      

1

0
= ∞     

 روزمره: 
ی

 مسایل تطبیقی در زندگ

کت در  :1مسئله افغایی فروش داشت. امسال فروش آن نسبت به سال گذشته  2,850,000سال گذشته یک شی

کت در دو سال چند افغایی است؟ 1,250,000  افغایی افزایش یافته است. مجموع فروش این شی

 :حل مرحله به مرحله

+ 2,850,000فروش امسال:   1,250,000 =  4,100,000 

+ 2,850,000مجموع دو سال:   4,100,000 =  6,950,000 
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ی شده است. اگر تا کنون  15,750,000بودجه سالانه یک وزارت  :2همسئل  تعیی 
افغایی آن مصرف  8,490,000افغایی

 مانده است؟
 
 شده باشد، چند افغایی باق

 :حل مرحله به مرحله

15,750,000 −  8,490,000 =  7,260,000 

روز در سال کار کند، مجموع  280کند. اگر فابریکه میعدد قمیه لباس تولید  2,450یک فابریکه در هر روز  :3همسئل
 تولید سالانه آن چند عدد است؟

 :حل مرحله به مرحله

2,450 ×  280 =  2,450 × (200 +  80) 

2,450 ×  200 =  490,000 

2,450 ×  80 =  196,000 

+ 490,000 :مجموع  196,000 =  686,000 

کت ساختمایی  :4همسئل کیلوگرم   850ریداری کرده است. اگر هر ساختمان به کیلوگرم سیمان خ  25,750یک شی
 :سیمان نیاز داشته باشد

 است؟ 
ی
 کاق

ً
 الف( مواد برای چند ساختمان کاملا

 می 
 
 ماند؟ب( چند کیلوگرم سیمان باق

 :حل مرحله به مرحله

25,750 ÷  850 =  ساختمان کامل:  30 

850 ×  30 =  25,500 

 مانده
 
− 25,750 :باق  25,500 =  250 

دازد، مجموع فیسی که  1,200محصل دارد. اگر هر محصل ماهانه  3,500یک پوهنتون  :5همسئل افغایی فیس بی 
 کند چند افغایی است؟آوری میماه جمع 12پوهنتون در 

 :حل مرحله به مرحله

× 3,500 فیس ماهانه پوهنتون:   1,200 =  4,200,000 

× 4,200,000 فیس سالانه:   12 =  50,400,000 

افغایی قیمت داشته  30می  آهن نیاز است. اگر هر بکس  150می  طول دارد. در یک پروژه به  2.5بکس  یک :6همسئل
 شود؟باشد، هزینه کل چند افغایی می

 :حل مرحله به مرحله

÷ 150های مورد نیاز: تعداد بکس  2.5 =  بکس 60 
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0 1 2 3 4 5 6123456

                


× 60هزینه کل:   30 =  1,800 

یی افغا 95کیلوگرم آن را به قیمت   600افغایی هر کیلو خرید. او  75قیمت کیلوگرم برنج به   850یک دکاندار  :7همسئل
 
 
 افغایی هر کیلو. سود یا زیان او چند افغایی است؟ 70مانده را به قیمت هر کیلو فروخت و باق

 :حل مرحله به مرحله

× 850قیمت خرید مجموعی:   75 =  63,750 

× 600کیلو:   600قیمت فروش   95 =  57,000 

 
 
− 850مانده: باق  600 =  کیلو 250 

× 250کیلو:   250قیمت فروش   70 =  17,500 

+ 57,000قیمت فروش مجموعی:   17,500 =  74,500 

− 74,500سود:   63,750 =  10,750 

 عملیه های اساسی در اعداد تام
وع الی صفر و مثبت لایتناهی ادامه  به اعدادی گفته میشود که واحد مکمل آشیا را نشان میدهد از منفی لایتناهی شی

  نشان داده میشود. مانند؛  ℤدارد و به سمبول 

ℤ = {−∞. . . . . . . . . . . . .0. . . . . . . . . . . . . . . . +∞} 

 

؛ نام تام مثبت است و نه تام منفی 1نکته  . : عدد صفر بدون علامه بوده یعتی

؛2نکته  : اعداد تام  به دو نوع است یکی تام مثبت و دیگری تام منفی می باشد. یعتی

ℤ+ = {+1,+2,+3,+4. . . . . . . . . +∞} 

ℤ− = {−∞, . . . . . . . . . . −4,−3,−2,−1} 

 قیمت مطلقه اعداد تام
( نشان داده میشود،  |   | اگر به شکل ساده تر بیان بکنیم قیمت مطلقه عبارت از فاصله اعداد از مبدا می باشد. و توسط علامه   ) 

 + از مبدا سیستم مختصات یکی است. 4 و  -4+ از مبدا یکی است چون فاصله هیچ زمان منفی نمیشود لذا فاصله 1ز مبدا ا -1فاصله 

 

 

 

 قیمت مطلقه اعداد ذیل را دریابید؟

1)| − 3|?⇒ +3 

2) |7| =?⇒ 7 

ی:  ( قیمت مطلقه نتیجه گی  آن یک عدد مثبت است. اما قیمت مطلقه صفر همیشه صفر هر عددی که صفر نباشد)مثبت یا منفی

 است. 
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 برای اینکه این مفقوم را بهی  متوجه شوید کافیست که نکات ذیل را بخاطر بسپارید. 

 اعداد هم علامه باهم جمع میگردد. چه مثبت باشد و چه منفی  نکته اول: 

1) + 1 + 3 = +4 

2) − 1 − 3 = −4 

3) − 3 − 2 − 5 = −10 

4)(+4) + (+3) = +7 

5)(−6) + (−5) = −11 

 اخذ میشود.   اعداد مختلف العلامه از هم تفریق میگردد. و علامه از حد بزرگنکته دوم: 

1) − 2 + 4 = +2 
2) + 5 − 1 = +4 
3) − 6 + 4 = −2 
4) + 5 − 8 = −3 

 برای اینکه این موضوع را بهی  بفهمید چارت ذیل را بخاطر داشته باشید. 

1) +⋅ += + 
2) −⋅ −= + 
3) +⋅ −= − 
4) −⋅ += − 

ب مثبت مساوی  (1  با مثبتمثبت ضی

ب منفی مساوی است با مثبت (2  منفی ضی

ب منفی مساوی است با منفی  (3  مثبت ضی

ب مثبت مساوی با منفی  (4  منفی ضی

ی صورت در عملیه   نماییم. تقسیم اول علامه ها را طوری ذیل تقسیم میبه همی 

ی یاد می کند. )(  قوس ها:  }{ این قوس را بنام قوس متوسط یاد می کند. و  []این قوس را بنام قوس کوچک یا قوس پارانتی 

 این قوس را بنام قوس کلان یا قوس براکت یاد میکند. 

ی به ترتیت اول قوس کوچک، متوسط و قوس کلان در ساده کردن افاده ها که در آن قوس موجود باشد  برای رفع قوسی 

 نماییم. را ساده سازی می

 مثال: 

1) +÷ += + 

2) −÷ −= + 

3) +÷ −= − 

4) −÷ += − 

 

 مثالها

1)3 × (−4) = −12 

2)3 × (8) = 24 

3) − 5 × (−3) = +15 

4) − 5 × (2) = −10 

5) 
(−4) × (−3)
(−2)×)(−1)

=
(+12)
(+2)

= 6 
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1)2 + 3[2 + 3(2 + 4 ÷ 2 − 2)] 

⇒ 2 + 3[2 + 3(2)] 

⇒ 2 + 3[2 + 6] 

⇒ 2 + 3[8] 

⇒ 2 + 24 

⇒ 26 

ب شودنشان می توان: (Powerتوان )  .دهد که یک عدد چند بار در خودش ضی

 

an = a × a ×⋯× a 

A  را قاعده وn دهد عد را توان یا نما یاد میکند که نشان میa  در خودشn  .ب گردیده است  بار ضی

 :مثال

1)  23 = 2 × 2 × 2 = 8                 2) 52 = 5 × 5 = 25 

ن اصلی توان  قوانی 

ب توان .1  قاعده های مساوی: ها با ضی

 am  ×  a𝑛  =  a(m+n) 

 
 مثال: 

32  ×  34  =  3(2+4)  =  36  =  729 

ز توان یکسان، توان مخرج را ا قاعدههنگام تقسیم دو عدد با مساوی: های قاعده ها با تقسیم توان  .2

 .کنیمصورت کم می

am

an
= a(m−n) 

 :مثال

56

52
= 5(6−2) = 54 = 5 × 5 × 5 × 5 = 625 

ب می .3  گردد. توان در توان ضی

(am)n = am×𝑛 

 :مثال

(23)2 = 23×2 = 26 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 64 
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ب توان ها یکسان و قاعده ها مختلیف باشد، توان ها  .4 ب میدر حالت ضی  گردد. یکی قاعده ها ضی

𝑎𝑚 × 𝑏𝑚 = (𝑎 × 𝑏)𝑚       یا     (𝑎 × 𝑏)𝑚  = 𝑎𝑚 × 𝑏𝑚 

 
 مثال: 

(2 ×  3)4  =  24  ×  34 =  16 ×  81 =  1296 

 در حالت تقسیم قاعده ها مختلف و توان ها یکسان باشد.  .5

𝑎𝑚

𝑏𝑚
= (
𝑎

𝑏
)𝑚                       یا      (

𝑎

𝑏
)𝑚 =

𝑎𝑚

𝑏𝑚
 

 مثال: 

62

32
= (
6

3
)2  =  22 = 4 

 توان های خاص: 

 عدد به توان صفر مساوی به یک.  .１

𝑎0 = 1                      𝐸𝑥1:  1000 = 1                  𝐸𝑥2:  𝜋0 = 1 

 باشد که آنرا نوشته نمیکند. عدد که توان نداشت توان آن یک می .２

𝑎1 = 𝑎                      𝐸𝑥1:  51 = 5 

 :  توان منفی

𝑎−1 =
1

𝑎
              𝐸𝑥1: 2−3 =

1

23
=
1

8
 

 توان های کسری: 

𝑎
𝑚
𝑛 = √𝑎𝑚

𝑛
                       𝐸𝑥1: 2

1
2 = √2                      𝐸𝑥2:    27

1
3 = √27

3
= √33

3
= 3 

هرگاه یک عدد حقیف  بر عدد حقیف  دیگری تقسیم (: Divisibility of Numbersپذیری اعداد)تقسیم 

شود که عدد مذکور بر عدد دومی پوره قابل تقسیم است. ، گفته میعملیه تقسیم صفر گردد شده بیتوان که باقیماند 

  15و  3بالای  15پوره قابل تقسیم است؛ زیرا که اگر  15، و بر 3بر 15توان که بطور مثال گفته می
 
تقسیم گردد باق

 مانده صفر میگردد. 

 پوره قابل تقسیم هستند. تمام اعداد بالای  :(Divisibility by 1 ) 1قابلیت تقسیم بر .1

 0قابل تقسیم است اگر رقم یکان آن جفت باشد 2یک عدد بر : (Divisibility by 2) 2قابلیت تقسیم بر   .2

 .8، 698،  6، 4، 2مانند؛ 

 3های آن بر قابل تقسیم است اگر مجموع رقم 3: یک عدد بر (Divisibility by 3) 3قابلیت تقسیم بر  .3

 .تقسیم باشدقابل 
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ها و  پوره قابل تقسیم است که دو رقم یک 4 ر یک عدد زمایی ب:  (Divisibility by 4) 4قابلیت تقسیم بر  .4

که ارقام یک ها و ده   416، 312، 400 : مانند  . پوره قابل تقسیم باشد  4ها آن صفر یا عدد باشد که بر ه د

 است.  16و  12، 00های آن 

 5یا  0آن  ها قابل تقسیم است اگر رقم یکپوره  5: یک عدد بر  (Divisibility by 5) 5قابلیت تقسیم بر  .5

 . 75،  20، 310مانند؛ باشد

پوره  3و بر  2بر  همزمان قابل تقسیم است اگر  6: یک عدد بر  (Divisibility by 6) 6قابلیت تقسیم بر  .6

 . 4608، 1302،  1200باشد. مانند؛  قابل تقسیم

از  کرده و   چند را دو  ، رقم یک ها 7قابلیت تقسیم بر برای بررسی :  (Divisibility by 7) 7 قابلیت تقسیم بر  .7

 عدد کم کنید. این کار را تکرار کنید تا به عدد کوچکی برسید. اگر آن عدد بر 
 
اصلی  باشد، عدد  پوره قابل 7باق

ی بر   546، 343، 315مانند؛  .است پوره قابل تقسیم 7نی 

 31 – 10=  21کنیم: کم می  31( کرده، از 10را دو برابر ) 5 ، یکها 315مثال: برای عدد 

ی بر  315است، پس  پوره قابل تقسیم 7بر  21  .است پوره قابل تقسیم 7نی 

، دهقابل تقسیم است اگر سه رقم آخرپوره  8یک عدد بر :  (Divisibility by 8) 8قابلیت تقسیم بر  .8
ً
 ) یکا

)
ً
، صدا

ً
 . 5008، 45888، 8000مانند؛ .قابل تقسیم باشدپوره  8بر  باشد کهصفر و یا عدد  ها

 9های آن بر قابل تقسیم است اگر مجموع رقم 9یک عدد بر :  (Divisibility by 9) 9قابلیت تقسیم بر  .9

 . 144، 2007، 32136مانند؛  .قابل تقسیم باشد

 .باشد 0تقسیم است اگر رقم یکان آن قابل  10یک عدد بر :  (Divisibility by 10) 10 قابلیت تقسیم بر  .10

ی مجموع  11یک عدد بر :  (Divisibility by 11) 11قابلیت تقسیم بر  .11 قابل تقسیم است اگر تفاوت بی 

ب ها در مکانهای طاق و مجموع رقمها در مکانرقم  11های جفت )از سمت راست یا چپ( صفر یا مصری

 . 10648، 1771561، 828091مانند؛  .باشد

های )مکان سوم(. مجموع مکان 9)مکان دوم(،  1)مکان اول(،  8ها از راست: ، رقم918برای عدد مثال: 

ب   17 - 1=  16، تفاوت: 1های جفت: ، مجموع مکان17=  9+  8طاق:  نیست، پس قابل  11که مصری

 .تقسیم نیست

یی آن به دو دسته اولیه اعداد از نظر تعداد عوامل  (: Prime and Composite Numberعداد اولیه و مرکب)ا
ضی

 شود. و مرکب تقسیم می

یی بوده فقط بالای خودش و یک  (: Prime Numbersعداد اولیه)ا .１
پوره هر عدد که دارای دو عامل ضی

 ، ... 37، 7، 5، 2باشد. مانند؛ قابل تقسیم می

یی داشته یعتی برعلاوه یک و  (: Composite Numberاعداد مرکب) .２
اعداد است که بیشی  از دو عامل ضی

ی پوره قابل تقسیم می  ، ... 25، 12، 4باشد. مانند؛ خودش بالای عدد دیگر نی 

یی یک عددت یا  (: Factorization and Prime Factorizationتجزیه و تجزیه به اعداد اولیه)
دریافت عوامل ضی

𝒂در جمله  تقسیم نمودن عدد به چند بخش را تجزیه گویند.  ∙ 𝒃 = 𝒎   اعداد𝒂  و𝒃  را بنام فکتورهای𝒎   اگر ، گویند

 . تمام فکتورها اعداد اولیه باشد بنام تجزیه به عوامل اولیه گفته میشود 

1)     20 = 2 × 20  (2          (تجزیه)   10 = 2 × 2 ×  (تجزیه به عوامل اولیه)         5

مله روش ساده آن روش تقسیم جدولی به تجزیه به عوامل اولیه را میتوان به روش های مختلیف انجام داد از آن ج

 طور مثال های ذیل: 

 را به عوامل اولیه آن تجزیه نمایید.  1200و  1800مثال: اعداد 
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  حل: 

2 1200  2 1800 

2 600  2 900 

2 300  2 450 

2 150  3 225 

3 75  3 75 

5 25  5 25 

5 5  5 5 

 1   1 

1200  2  2  2  2  3  5  5  24  3  52    1800  2  2  2  3  3  5  5  23  32  52 

 در تجزیه به یاد داشته باشید: 

 وع کنیدهمیشه با کوچک  .ترین عدد اولیه شی

  برسید 1تقسیم را ادامه دهید تا به. 

 ها باید عدد اول باشندعامل. 

ک قاسم ک)و بزر  مشی  ین قاسم مشی   (: Common Divisor and Greatest Common Divisorگی 

قاسم های یک عدد  و.قاسم های یک عدد عبارت از اعدادی اند که عدد داده شده بالای آنها پوره قابل تقسیم باشد

 قاسم ها یا تقسیم کننده های عدد .همیشه از عدد داده شده کوچکی  ویا مساوی به آن می باشند 
ً
 .را میابیم 8مثلً

.𝐷(8) = ک عبارت از اعدادی اند  .میتواند پوره تقسیم کند  8و  ,4 2,1را اعداد  8یعتی عدد  {1,2,4,8} قاسم مشی 

ک باشند  ی قاسم های اعداد داده شده مشی  ک که بی   : را بدست می آوریم12و  6به طور مثال قاسم های مشی 

D (6) =  {1,2 ,3, 6} 

D (12) = {1,2,3,4,6,12} 

CD (6,12) =  {1,2,3,6} 

ک  ین قاسم مشی   است.  6عبارت از  12و  6اما بزرگی 

ک) ین قاسم مشی  ک (: GCDدریافت بزرگی  ین قاسم مشی  وجود دارد مهم ترین چندین رو  برای دریافت بزرگی 

 روش تجزیه منفرد و تجزیه همزمان.  آن

  روش تجزیه منفرد: 

ک اعداد  ین قاسم مشی   .را دریافت نمایید10560و  7200 , 33264مثال: بزرگی 
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7200 = 25 × 32 × 52    ,   10560 = 26 × 31 × 51 × 111    ,    33264 = 24 × 33 × 71 × 111 

ین  ین توان  قاسمبرای انتخاب بزرگی  ک آنهایی را انتخاب میکنیم که دارای کوچکی 
یی مشی 

ی عوامل ضی ک از بی 
مشی 

ک انتخاب نمی گردند  .باشند و عوامل غی  مشی 

𝐺𝐶𝐷(7200,10560,33264) = 24 × 3 = 48 

 :
ن
ک شان همزمان تجزیه تجزیه همگان اعداد داده شده را دریک سطر نوشته و آنها را به عوامل اولیه مشی 

ک می کنیم بع ین مقسوم علیه مشی  ب عبارت از بزرگی  ب نموده و حاصل ضی ک را با هم ضی  عوامل مشی 
ً
دا

 .اعداد مورد نظر است

ک اعداد مثال:  ین مقسوم علیه مشی   .را دریافت نمایید 240و  420 , 660بزرگی 

2 240 420 660 

2 120 210 330 

3 60 105 165 

5 20 35 55 

 4 7 11 

ب  ب نموده و حاصل ضی ک را با هم ضی یی مشی 
 اعداد داده شده می باشد. (GCD)اکنون عوامل ضی

𝐺𝐶𝐷(240,420,660) = 2 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 5 = 60 

 نکات: 

 ی یک وخود عدد می باشد   .قاسم های یک عدد محدود است که بی 

 ین قاسم هرعدد عبارت از یک است  .کوچکی 

  ین قاسم هر عدد عبارت از خود همان عدد است  .بزرگی 

 ی چند عدد عبارت از یک می باشد ک بی 
ین قاسم مشی   .کوچکی 

ک) ب مشی  ین مصری ک و کوچکی  ب مشی   (: Common Multiple and Last Common Multipleمصری

2 7200 

2 3600 

2 1800 

2 900 

2 450 

3 225 

3 75 

5 25 

5 5 
 1 

 

2 10560 

2 5280 

2 2640 

2 1320 

2 660 

2 330 

3 165 

5 55 

11 11 
 1 

 

2 33264 

2 16632 

2 8316 

2 4158 

3 2079 

3 693 

3 231 

7 77 

11 11 
 1 
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ین عددی است، طوریکه این عدد بالای ک چند عدد عبارت از کوچکی  ب مشی  ین مصری همه اعداد داده شده  کوچکی 

ین عددی است  36همزمان پوره قابل تقسیم باشد، بطور مثال  همزمان پوره قابل 6و 12 18,که بالای اعداد   کوچکی 

  .تقسیم است
ً
ب 36بنا ین مصری ک) را بنام کوچکی   .یاد می کنند 6و 12 18,( اعداد LCMمشی 

ک) ب مشی  ین مصری  (: LCMدریافت کوچکی 

 تجزیه منفرد:  .1

ک اعدا  ب مشی  ین مصری  را دریافت نمایید.  600و  360، 756مثال: کوچکی 

2 756  2 360  2 600 

2 378  2 180  2 300 

3 189  2 90  2 150 

3 63  3 45  3 75 

3 21  3 15  5 25 

7 7  5 5  5 5 

 1   1   1 

756 = 22 × 33 × 71    ,                  360 = 23 × 32 × 51    ,            600 = 23 × 31 × 52 

𝐿𝐶𝑀 = 23 × 33 × 52 × 7 = 37800 

  تجزیه همزمان: 

یی اولیه شان همزمان تجزیه می کنیم عملیه 
اعداد داده شده را در یک سطر نوشته و آنها را به عوامل ضی

 عوامل  .تجزیه نمودن را تا جای انجام می دهیم، که از حاصل تقسیم هر عدد، یک عدد اولیه بدست آید
ً
بعدا

گ که بطرف چپ خط عمود بدست آمده با اعداد اولیه که تحت خط اخی  تحریر شده اند، با هم  مشی 

ک اعداد مورد نظر است ب مشی  ین مصری ب عبارت از کوچکی  ب نموده که حاصل ضی  .ضی

ک اعداد  ب مشی  ین مصری  .را دریافت نمایید 360و 180مثال: کوچکی 

 

 

𝐿𝐶𝑀{360,180} = 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 = 360 

 نکات: 

   ب های یک عدد نامحدود می باشد   .مصری

2 360 180 

2 180 90 

2 90 45 

3 45 45 

3 15 15 

5 5 5 

 1 1 
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  ب دارد  . یک عدد یی نهایت مصری

 وع وتا یی نهایت ادامه دارد
ب های یک عدد از خود عدد شی   .مصری

 ب هر عدد عبارت از خود عدد است ین مصری  . کوچکی 

  ب ین مصری  . هر عدد نامعلوم لایتناهی یا نا محدود استبزرگی 

ک) ین قاسم مشی  ی بزگی  ک دو عددGCDرابطه بی  ب مشی   :(LCM)( و مصری

ک اعداد ک آن را  Gرا به bو   aاگر قاسم مشی  ب مشی  ین مصری  به نشان دهیم رابطه ذیل موجود است.   Lو کوچکی 

𝐺 × 𝐿 = 𝑎 × 𝑏 

ک اعداد مثال:  ین مقسوم علیه مشی  ک  75عبارت از  300و  225بزرگی  ب مشی  ین مصری می باشد، کوچکی 
 .را دریابید 300و  225

𝑎 = 225
𝑏 = 300
𝐺 = 75

⇒ 𝐿 =
𝑎 × 𝑏

𝐺
=
225 × 300

75
⇒ 𝐿 = 900 

𝐿 =?                                                                        

 

 جذر

هرگاه توان یک  ویا به عبارت دیگر  .اعداد جذری عبارت از اعدادی هستندکه دارای توان کسری باشند

ی  ی نوشته شده می تواند و همچنان جذر اعداد را چنی  عدد یک کسر باشد عدد مذکور به شکل یک جذر نی 

ی می توان تعریف کرد  یی مساوی آن است  .نی 
ی عبارت از دریافت یکی از عوامل ضی جذر یک عدد الجیی

ب گردد ع که اگر در خودش به اندازه  .دد تحت الجذر را بدهددرجۀ جذر ضی

𝑎
𝑚
𝑛 = √𝑎𝑚

𝑛
 

 

برای تبدیل کردن اعداد توانداریکه توان آن شکل کسری را داشته باشد، ابتداء قاعده را منحیث عدد تحت 

 . الجذر ، صورت کسر توان را، توان عدد تحت الجذر و مخرج کسر توان را، منحیث درجه ج ذر می نویسیم
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 بینوسید. مثال: اعداد ذیل را به شکل جذری 

 

 دار بینوسید. مثال: اعداد ذیل را به شکل عدد توان

  

هر جذر که درجه نداشت درجه آن دو است که آنرا جذر مرب  ع یا  :(Square Rootجذرمرب  ع)

 توانیم بدست آوریم. یند. به دو روش میگو جذر دوم می

 طریقه تجزیه .1

یی اولیۀ  برای بدست آوردن جذر دوم یک عدد از طریق تجزیه ابتداء عدد 
داده شده را به عوامل ضی

ک یکی را از جذرخارج می کنیم یی مشی 
ی هردو عامل ضی  .آن تجزیه نموده و از بی 

                         

2 64 

2 32 

2 16 

2 8 

2 4 

2 2 

 1 
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 طریقه عمومی .2

 (:Fractionsکسر ها)

ی میباشد و در  د که ع     ددی گفته میشو  اصطلاح علم ریاض   ی کسر بهتعریف : کسر در لغت به معن     ی شکسی 
 .مقدار ک       وچکی  از واح    د را داشته باش      د
 : بصورت عموم کسر به دو نوع میباش   د 

 (Decimal. کسر عشا)2ِ                (Common Fractionکسر عام) .1

مساوی تقسیم ک    رده و از آن یک یا چند ه رگاه یک سیی را به چند حصه  (: Common Fractionکسرعام)
یم کسر عام بدست می  آید. حصه را بگ     ی 

 

 کسر عام دو نوع اند: 

 تر باشد )مثلوقت  صورت از مخرج کوچک :(Proper Fractionکسر واقعی ) .1
3

5
( مقدار این کسر همیشه 

 .کمی  از یک است

واقعی ) .2 تر یا با آن مساوی باشد )مثل وقت  صورت از مخرج بزرگ :(Improper Fractionکسر غی 
7

5
  )

 .مقدار این کسر یک یا بیشی  از یک است

3 ترکیتی از یک عدد صحیح و یک کسر است )مثل : (Mixed Number)عدد مخلوط
2

3
) 

(: برای تصحیح نمودن کسر صورت تقسیم مخرج تصحیح کسرهاتبدیل نمودن کسر غی  واقعی به عدد مخلوط)

 مانده را در و در مخرج مقسوم علیه را مینوسیم. نموده 
 
به طور مثال بعد خارج قسمت را به عنوان عدد صحیح، باق

کسر
7

5
 نماییم. را تصحیح می 

 

⇒        1
2

5
                    

 

 

عملیه تبدیل عدد مخلوط به کسر غی  واقعی می باشد که برای غی  واجب : (simplifying)غی  واجب نمودن کسر ها

ب در مخرج شده در صورت و بر همان مخرج نوشته میشود. به طور مثال  3نمودن کسر ها عدد صحیح ضی
5

6
را غی   

 نماییم. واجب می

5 7 

5 1 

2 
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3
5

6
=
3 ∙ 6 + 5

6
=
23

6
 

کسر های اند که مقدار های آنها با هم مساوی ب     وده اما   (: Equivalent Fractionsکسر های مساوی یا معادل)

ارقام ص    ورت و مخرج آنها متفاوت هستند مانند: 
1

2
=
3

6
=
4

8
. 

 برای دریافت نمودن کسر های معادل یک کسر از دو روش میتواند استفاده نمود: 

ب نمودن صورت و مخرج کسر به یک عدد.  .1  ضی

3

5
:    ⇒       1)     

3 ∙ 2

5 ∙ 2
=
6

10
        2)     

3 ∙ 4

5 ∙ 4
=
12

20
 

 تقسم نمودن صورت و مخرج به یک عدد)اختصار(.  .2

1)  
10

20
=
2

2
                                 2) 

15

18
=
15 ÷ 3

18 ÷ 3
=
5

6
 

 : مقایسه کسرها

 بزرگ است که صورت آن بزرگی  باشد، بطور مثال: ی مخ رج ها یکسان باشند کسر : اگر حالت اول

1

4
    ,   

5

4
    ,
3

4
    ⇒    

5

4
>  
3

4
>  
1

4
   

اگر صورت ها یکسان بوده و مخ  رج ها مختلف باشند کسری بزرگ است که مخرج آن کوچکی  باشد  : حالت دوم
 بطورمثال: 

3

6
   ،  
4

6
    ⇒  

3

6
>
4

6
 

در این حالت مخرج ها و صورت های کسر ها مختلف بوده برای مقایسه این نوع کسرها ابتدا آنها را هم  حالت سوم: 
 نظر به حالت اول آنها را مقایسه میکنیم، بطور مثال: مخرج 

ً
 نموده و بعدا

4

5
   ,
2

3
             

 هم  مخرج
⇒     

3 ∙ 4

15
 ,
5 ∙ 2

15
 ⇒  

12

15
 ,
10

15
 ⟹

12

15
>
10

15
      ⇒

4

5
  >
2

3
 

 عملیه های اساسی بالای کسر ها: 

 (:Addition and Subtraction of Fractionsالف( عملیه جمع و تفریق کسر ها)

مخرج ها مساوی باشند، از مخرج های مساوی یکی را در نظر گرفته صورت ها را باهم جمع یا هرگاه 

 تفریق  میکنیم، بطور مثال: 

1) 
3

5
+
6

5
=
3 + 6

5
=
9

5
                 2) 

18

7
−
11

7
=
18 − 11

7
=
7

7
= 1 

 گریم: و درصورت که مخرج کسرها مساوی نباشد، نکات ذیل را در نظر می

   ک شان را بدست می آوریمابتدا همه مخرج ها را در نظر ب مشی  ین مصری  .گرفته، کوچکی 

 ک تمام کسرها قرار می دهیم  .این عدد بدست آورده را مخرج مشی 

  ب می ک را به هر یک از مخرج ها تقسیم نموده حاصل تقسیم را بصورت کسرها ضی مخرج مشی 

 .نماییم

 در اخی  صورت ها را با هم جمع یا تفریق می نماییم. 
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 مثال ها: 

1) 
3

5
+
2

3
=
3 ∙ 3 + 5 ∙ 2

15
=
9 + 10

15
=
18

15
=
6

5
 

 

2) 
4

5
+
1

4
−
2

10
=
4 ∙ 4 + 5 ∙ 1 − 2 ∙ 2

20
=
16 + 5 − 4

20
=
21 − 4

20
=
17

20
 

ب ب نمودن کسر ها Multiplication and Division of Fractionsو تقسیم کسرها) ب(ضن صورت را  ؛(: برای ضی
ب می  نماییم. با صورت و مخرج را با مخرج ضی

1) 
3

4
×
5

7
=
15

28
                           2) 

2

3
×
1

2
×
3

5
=
2 ∙ 1 ∙ 3

3 ∙ 2 ∙ 5
=
6

30
=
1

5
 

ب؛ صورت را با صورت و    عملیه ضی
ً
ب، بعدا اما برای تقسیم کسرها کسر اول به حالت خودش علامه تقسیم به ضی

ب می  نماییم. مخرج را با مخرج ضی

1) 
3

4
÷
2

5
=
3

4
×
5

2
=
15

8
                         2)

1

2
÷
3

7
÷
2

3
=
1

2
×
7

3
×
3

2
=
21

12
=
7

4
 

 کسر است که در صورت و مخرج آن اعداد کسری موجود باشد.  (:Complex Fractionکسرالکسر)

ب نموده در صورت   و برای ساده نمودن کسرالکسر مانند عملیه تقسیم عمل میکنیم و یا راه کوتاه تر دور را با دور ضی
ب نموده در مخرج قرار می  دهیم، بطور مثال: نزدیک را با نزدیک ضی

1) 

1
3
4
5

=
1

3
×
5

4
=
5

12
                          2) 

3
4
2
5

=
15

8
 

 عملیه مختلط کسرها: برای سوالات مختلط در عملیه ها را باید در نظر داشت که به ترتیب در ذیل بیان میگردد: 

 اول: ساده سازی توان. 

واجب نمودن کسرها  دوم: غی 

ون.   سوم: قوس ها از داخل به بی 

ب و تقسیم از چپ به   راست. چهارم: ضی

 پنجم: جمع و تفریق طوری که هم علامه ها جمع مختلیف العلامه ها تفریق. 

 مثال: 

1)  
3

4
+
2

5
÷
3

4
=
3

4
+
2

5
×
4

3
=
3

4
+
8

20
=
5 ∙ 4 + 1 ∙ 8

20
=
20 + 8

20
=
28

20
=
7

5
 

2)        2
1

2
(1
3

4
+
4

3
) − 2

3

4
=
5

2
(
7

4
+
4

3
) −

11

4
=
5

2
(
21 + 16

12
) −

11

4
 

=
5

2
(
37

12
) −

11

4
=
185

24
−
11

4
=
185 − 66

24
=
119

24
 

گ رفته شده و در   10اعشار کلمه ع ریی بوده و از کلمه عسری به معتی  (: Decimal Fractionsکسرها اعشار)

ب اصطلاح ریاض   ی کسر های ا  باشند. ،... 1000، 100مانند؛  10ند که مخرج های شان یکی از اعداد مصری

1) 
3

10
= 0.3            2) 0.05 =

5

100
          3) 0.0002 =

2

10000
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 کسر اعشار دو نوع است. 

 3.7 ، 0.5 کسر اعشار محدود:  .1

ی به دو بخش تقسیم شده است.  کسر اعشار نامحدود:  .2  نی 

…2.5333 باشد: : ارقام اعشاری آن ختم ناشده ولی تکرار می الف( متوالی = 2.53̅ 

 باشد و نه تکراری: ارقام اعشاری آن نه ختم شده می: ب( غی  متوالی

  π = 3.1428… ،  √3،   √2 = 1.414…  

 برای تبدیل کسر عام به کسر عشار صورت را تقسیم مخرج میکنیم.  تبدیل کسر عام به کسر اعشار: 

1) 
1

2
= 0.5                 2) 

24

5
= 4.8                 3)   7

1

2
= 7.5 

( در سمت راست 1تمام ارقام را در صورت و در مخرج به علامه اعشاری یک) تبدیل کسر اعشار محدود به کسر عام: 
 گذاریم. آن به تعداد ارقام اعشاری صفر می

1) 0.4 =
4

10
                2) 0.25 =

25

100
               3) 19.2 =

192

10
 

عداد تبدیل کسر اعشار متوالی به کسر عام: تمام ارقام را منفی ارقام اعشاری نا متوالی نموده در صورت، در مخرج به ت
 گذاریم. میو در سمت راست آن به تعداد ارقام اعشاری غی  متوالی صفر  9ارقام متوالی 

تمام اعداد − اعداد عشاری غی   متوالی

⟶ به تعداد ارقام متوالی(9) به تعداد ارقام اعشار غی   متوالی(0)
 

 

1) 0.4245̅̅̅̅ =
4245 − 42

9900
=
4203

9900
            2) 12.564̅̅̅̅ =

12564 − 5

990
=
12559

990
 

 عملیه های اساسی بالای کسرهای اعشار: 

ی مانند اعداد کامل به صورت  (: Addition and Subtraction)و تفریق جمع .1 عملیه جمع اعداد اعشاری نی 
.در جمع و تفریق اعداد اعشاری نکات ذیل را درنظر میمی  گریم. تواند انجام شود به صورت سطری و ستویی

 عمود قرار  ایاعشاریه در امتداد یک خط نماییم که علامهرا بشکل عمودی طوری ترتیب می اعداد اعشاری
ند   . بگی 

  سازیمارقام اعشاری را با قرار دادن صفر مساوی میتعداد. 

 نماییم و زمایی که به علامه عشاری ارقام اعشاری که دارای ارزش مکایی یکسان است باهم جمع یا تفریق می
 دهیم. برسیم آنرا در حاصل جمع یا تفریق انتقال می

8.992+6.436  حاصل:  مثال: محاسبه نماییید  567.63و  ?= − 92.478 =? 
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ب اعداد عشاری)   :(Multiplicationضن

 یم. علامه اعشاریه را در اعداد نادیده می  گی 

 ب می  نماییم. اعداد را مانند اعداد کامل ضی

 یی از راست به چپ جدا می
 سازیم. در آخر به تعداد مجموع ارقام اعشاری اجزای ضی

 اعشاری حالات ذیل را در نظر میگریم. برای تقسیم اعداد  :(Division of  Decimalتقسیم کسر عشار)
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صورت علامه اعشاری را به خارج  هرگاه مقسوم عدد اعشاری و مقسوم علیه عدد کامل باشد، دراین حالت اول: 

  .قسمت انتقال میدهیم

 مقسوم و مقسوم علیه را به 
ً
حالت دوم: هرگاه مقسوم و مقسوم علیه هر دو اعشار داشته باشند، اولً

ب نمودن توان ها   عملیه تقسیم را اجرا می کنیم  به 10وسیله ضی
ً
و یا  (اعداد معادل آن تبدیل نموده، بعدا

ی صفر ها برابر  به زبان ساده تر تعداد خانه های بعد از اعشار مقسوم و مقسوم علیه را با گذاشی 

 علامه های اعشار را بر می داریم
ً
 ).ساخته بعدا

 خانه های بعد از اعشار را به ترتیب  مقایسه کسرهای اعشار: 
ً
برای مقایسه اعداد اعشاری ابتدا اعداد صحیح بعدا

 .میکنیممقایسه 

1) 3.4 > 2.34                        2) 3.5 < 3.7                        3) 10.176 < 10.2  

ویا برای مقایسه اعداد اعشاری اول تعداد ارقام اعشاری را با اضافه کردن صفر برابر کرده بیدون در نظر دادشت علامه 

 نماییم. اعشاری مقایسه می

1) 3.4 2.34 ⇒  3.40 2.34 ⇒ 340 > 234    ⇒ 3.4 > 2.34  

  (: ingRoundگرد کردن)روانداف( )  

، طبق قاعدهکردن یک عدد به مقدار سادهگرد کردن یعتی نزدیک ای مشخص. در زیر قواعد اصلی گرد کردن برای تر یا با دقت کمی 

 .اعداد کامل و اعداد اعشاری توضیح داده شده است

ترین دهگان، برای رونداف کردن یک عدد صحیح به نزدیک (: NumberWhole  ingRoundکامل ) گرد کردن)روانداف( اعداد

ه، همان قاعده بالا به کار می  .رودصدگان، هزارگان و غی 

 :قاعده
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 دهگان( را مشخص کنیدای که میرقم مرتبه .1
ً
 .خواهید به آن رونداف کنید )مثلا

 .نگاه کنیدبه رقم سمت راست آن )یکان برای دهگان، دهگان برای صدگان و ...(  .2
 .بود، رقم هدف را یک واحد افزایش دهید و تمام ارقام سمت راست آن را صفر کنید یا بیشیی  5 اگر آن رقم .3
 .بود، رقم هدف را بدون تغیی  نگه دارید و تمام ارقام سمت راست آن را صفر کنید 5کمیی از  اگر آن رقم .4

ی که به آن تقریب میگردد، مشخص نمودن مرتبه مرحله اول
 کند. تمام ارقام سمت چپ آن تغی  نمی

را الی مرتبه صدها  23658: عدد مثال
 رونداف نمایید. 

 

 نشایی نمودن یک رقم سمت راست مرتبه مطلوب مرحله دوم

 

یا  5عدد نشایی شده  مرحله سوم
است و یا   5بزرگی  از 

 است؟ 5کوچکی  از 

یک واحد بالای مرتبه 
مطلوب جمع میگردد 

 5بزرگی  یا  5اگر 
 باشد. 

است پس باید یک واحد اضافه   5عدد 
 گردد. 

 

میگردد 23700بنا تقریب عدد فوق   

گردد در اضافه نمی
 5صورت کوچکی  از 

 باشد. 

به جای تمام ارقام سمت راست مرتبه مطلوب  مرحله چهارم
 صفر میگذاریم. 

 

ی و افتاب  : 1مثال ی زمی   نمایید.  کیلومی  است، این فاصله را الی مرتبه های ذیل رونداف  149,597,888فاصله بی 

 (Nearest Hundred Millionالف( صد میلیون )

 (Nearest Ten Millionب( ده میلیون )

 (Nearest Millionج( میلیون )

 حل: 

 الف(

149,597,888     
1
→    1 49,597,888    

2
→   1 4⏟ 9,597,888 

4 و 3
→    100,000,000 
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 ب(

149,597,888     
1
→     149,597,888    

2
→   14 9⏟ , 597,888 

4 و 3
→    150,000,000 

 ب(

149,597,888     
1
→     149,597,888    

2
→   149, 5⏟97,888  

4 و 3
→    150,000,000 

 :هامثال

 ترین دهگانبه نزدیک 478رونداف عدد: 
 است پس:  8، یکان  7رقم دهگان

 8 (≥ 5)  ⇒  7 + 1 = 8 ⇒ = نتیجه   480 

  ترین صدگانبه نزدیک 3245 عددرونداف: 
  است پس:  0 ، دهگان 2رقم صدگان 

 4 (< 5) ⇒ ⇒ بیدون تغی   2  = نتیجه   3200 

 ترین هزارگانبه نزدیک 6951 رونداف عدد: 
  است پس:  9 ، صدگان 6رقم هزارگان 

 9 (≥ 5)  ⇒  6 + 1 = 7 ⇒ = نتیجه   7000 

 (Rounding- Significant Figureرونداف به ارقام قابل اهمیت)

 

  (:Rounding of Decimalرونداف اعداد اعشاری)

ی و کار کردن با آن آسانی  شود، هرچند ممکن است  (Rounding) گرد کردن یک روش تغیی  دادن عدد است تا نوشی 

ین عدد صحیح، یا نزدی (.d.p) از دقت آن کاسته شود. گرد کردن میتواند تا تعداد معیتی رقم اعشاری ین یا به نزدیکی  کی 

ه انجام شود ،۱۰  .و غی 

.𝑎)عدد اعشاری  در 𝑏)  جز𝑎  بنام عدد صحیح و𝑏  در اعداد اعشاری بعضی  .نامیده می شود به نام ارقام اعشاری

ورت می شود که تعداد اعداد اعشاری آن را به چند رقم محدود اعشار آن بنویسیم این عملیه را تقریب یا  اوقات ضی

 .روندآف می گویند

 بماند در .محاسبه میشود 5رونداف دارای قواعد است که به اساس عدد 
 
برای این که بدانیم چند رقم اعشار باق

 .داده میشود سوالات دقت ان

 قسمت اعشار است که به ):حساسیت(دقت
 
 .دو شکل کسر اعشاروکسر عام نشان داده میشود نشان دهنده ارقام باق

 دقت 
ً
 .باید یک رقم اعشار داشته باشد دهد که عدد شان مین 0.1مثلً

 

 قواعد روندآف
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 اگر بخواهید تا دو رقم اعشار رونداف کنید، رقم دوم بعد از اعش .1
ً
ار رقم مورد نظر برای رونداف را مشخص کنید )مثلا

 .رقم هدف است(
ی رقمی که بلافاصله بعد از رقم هدف قرار دارد )رقم بعدی( نگاه کنید .2  .به اولی 
 (. Round Upرونداف به بالا) یک واحد افزایش دهید بود، رقم هدف را بیشیی یا  5 اگر آن رقم .3
ی  بدون تغیی  نگه دارید بود، رقم هدف را 5کمیی از  اگر آن رقم .4  . (Round Down)رونداف به پایی 
 .شوندتمام ارقام بعد از رقم هدف حذف می .5

 مثالها: 

 تا دو رقم اعشار  3.1472 رونداف عدد: 
 است پس:  7رقم بعدی آن ،  4رقم دوم اعشار 

 7 (≥ 5)  ⇒  4 + 1 = 5 ⇒ = نتیجه   3.15 

 تا یک رقم اعشار  2.638 رونداف عدد: 
 است پس:  3، رقم بعدی  6رقم اول اعشار 

 3 (< 5) ⇒ ⇒ بیدون تغی   6  = نتیجه   2.6 

 تا یک رقم اعشار 7.25 رونداف عدد: 
 است پس:  5، رقم بعدی  2رقم اول اعشار

 5 (≥ 5) ⇒  2 + 1 = 3 ⇒ = نتیجه   7.3 

 (Rounding- Significant Figureبه ارقام قابل اهمیت) اعداد اعشاری رونداف

ن زدن   (Estimating)تخمی 

ی زدن  .یعتی پیدا کردن یک مقدار نزدیک به جواب اصلی، بدون اینکه محاسبه را دقیق انجام دهیم تخمی 

، اعداد را ی  برای تخمی 
ً
  .دهیمانجام می کنیم و بعد عملیات ریاضی را می رونداف )گرد( معمولا

 به نزدیک
ً
 .ترین دهگان، صدگان، یا یک رقم اعشار( رونداف کنیدهر عدد را بر اساس دقت مورد نظر )مثلا

ب، تقسیم( را با اعداد رونداف .1  .شده انجام دهیدعملیات ریاضی )جمع، تفریق، ضی
 .اب دقیق خواهد بودآمده، تخمیتی از جو دستجواب به .2

، گاهی :نکته ی  .کنندگرد می (one significant figure) داررقم معنن   اعداد را به یکبرای تخمی 

 جمع و تفریق

 جمع دقیق: 
1248 +  573 =  1821 

ی با گرد کردن به نزدیک  :ترین صدگانتخمی 
1200 +  600 =  1800 

 تخمیتی نزدیک به جواب دقیق
 تفریق دقیق: 

782 –  319 =  463 
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ی با گرد کردن به نزدیک  :ترین دهگانتخمی 
780 –  320 =  460 

ب  ضن

 ب دقیق  :ضی
47 ×  23 =  1081 

ی با گرد کردن هر دو عدد به نزدیک  :ترین دهگانتخمی 
50 ×  20 =  1000 

 ب دقیق  :ضی
312 ×  58 =  18096 

ی با گرد کردن به یک رقم معتی   :دارتخمی 
300 ×  60 =  18000 

 تقسیم

 تقسیم دقیق: 
784 ÷  26 ≈  30.1538 

ی با گرد کردن به   :ترین دهگاننزدیکتخمی 
780 ÷  30 =  26 

 تقسیم دقیق: 
4250 ÷  58 ≈  73.275 

ی با گرد کردن مخرج و صورت به یک رقم معتی   :دارتخمی 
4000 ÷  60 ≈  66.67 

 نکات: 

 ی جواب را  .کند، نه دقیقبه جواب اصلی می نزدیک تخمی 
 ی از جواب واقعی بزرگ به بالا اگر همه اعداد را ی  . اگر همه راشود تر میگرد کنید، تخمی  ی   به پایی  گرد کنید، تخمی 

 .شودتر میکوچک
 ی می  به نزدیکدر تخمی 

ً
ترین دهگان، صدگان، یا یک رقم توانید بسته به موقعیت، دقت گرد کردن را انتخاب کنید )مثلا

 .اعشار(
 ی برای  دکاربرد دار  بررسی منطف  بودن جواب و حساب شی    ع تخمی 

 (: Scientific notation method)روش علمی عدد نویسی

را در يك طاقت كه  10طريقة علمى عدد نويسى طورى است كه يك عدد مساوى يا بزرگتر از يك و كوچكتر از 
ب میمی 10ده آن قاع ی میگویند. Standard Fromنویسیم که آنرا شکل معیاری یا )باشد، ضی  ( اعداد نی 

 :(Ratioنسبت)

ی دو کمیت همجنس را نسبت   ی رابطه بی  گویند. نسبت بیان کننده این است که کمیت اول چند برابر کمیت دوم تعی 
 به علامه های )/(، ):( و یا بوده و یا کمیت اول چ  اندازه بیشی  از کمیت دوم می

ً
ی دو عدد معمولا باشد. نسبت بی 

(
کمیت اول

کمیت دوم
 دهد. نسبت ها دو نوع است نسبت حسایی و نسبت هندسی. ( نمایش می
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ی کمیت را نشان مینسبت حسایی  .1 دهد، که کمیت اول چ  مقدار بیشی  و کمی  )(: این نسبت تفاوت بی 
 آید. از کمیت دوم است و از حاصل تفریق کمیت ها بدست می

𝑑 = 𝑎 − 𝑏 

، که نشان گویند نسبت هندسی)(: مقایسه دو کمیت از طریق حاصل تقسیم را نسبت هندسی   .2
 یدون واحد است. بو همیشه یک عدد دهد کمیت اول چند برابر کمیت دوم است می

𝑟 =
𝑎

𝑏
     
→

→
     

کمیت اول

کمیت دوم
 

 باشد. هندسی می گردد هدف از آن نسبتکه به صورت عموم فقط اصطلاح نسبت مطرح میتذکر: وقت   

 .را ساده کنید 24:  18نسبت : 1مثال

𝑟 =
𝑎

𝑏
  ⇒

24

18
=
4

3
   

ی دو تکه را که به ترتیب دارای طول های 2مثال  است دریابید.  20𝑚و  60𝑚: نسبت حسایی و هندسی بی 

نسبت حسایی  ⇒ 𝑑 = 60𝑚 − 20𝑚 = 40𝑚 

نسبت هندسی ⇒ 𝑟 =
60𝑚

20𝑚
= 3 

ی 3مثال  را دریابید. دقیقه  30 و ساعت 2 : نسبت حسایی و هندسی بی 

𝑡1 = 30min             𝑡2 = 2 × 60𝑚𝑖𝑛 = 120𝑚𝑖𝑛 

نسبت حسایی  ⇒ 𝑑 = 120𝑚𝑖𝑛 − 30𝑚𝑖𝑛 = 90𝑚𝑖𝑛 

نسبت هندسی ⇒ 𝑟 =
120𝑚𝑖𝑛

30𝑚𝑖𝑛
= 4 

ی  4مثال  : نسبت بی 
3

4
 و 

5

6
 را دریابید.  

 حل: چون در اینجا مشخص نشده کدام نسبت پس معلوم است که هدف نسبت هندسی است. 

نسبت هندسی ⇒ 𝑟 =

3
4
5
6

=
3

4
÷
5

6
=
3

4
×
6

5
=
18

20
=
9

10
 

 
ً
در موضوع نسبت، سه کمیت مطرح است که عبارت از کمیت اول،  دریافت کمیت مجهول در یک نسبت: معمولا

ی کمیت ها می  باشد. کمیت دوم و نسبت بی 

⟶ نسبت 𝑟 =
𝑎

𝑏
     
→

→
     

کمیت اول

کمیت دوم
⇒ 𝑎 = 𝑟 × 𝑏 ,         𝑏 =

𝑎

𝑟
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: اگر نسبت دو عدد 1مثال
3

5
 باشد، عدد اول را دریابید.  25و عدد دوم آن  

𝑟 =
3

5
 ,     𝑏 = 25 ,     𝑎 =? 

𝑟 =
𝑎

𝑏
     ⇒ 𝑎 = 𝑟 × 𝑏 ⇒ 𝑎 = 25 ∙

3

5
 ⇒ 𝑎 = 15  

ی 2مثال ی طول و عرض یک قطعه زمی  : نسبت بی 
3

2
 می  باشد، عرض آنرا دریابید.  45است. اگر طول آن  

𝑟 =
𝑎

𝑏
     
→

→
     

طول

 عرض
⇒ 𝑟 =

3

2
  , 𝑎 = طول = 45𝑚     𝑏 عرض= =? 

𝑟 =
𝑎

𝑏
     ⇒ 𝑏 =

𝑎

𝑟
   ⇒   

45

3
2

=

45
1
3
2

=
2 ∙ 45

3
= 30𝑚 

 (Dividing in a given Ratiosتقسیم به یک نسبت معینه)

یم.   برای اینکه یک ک میت را بالای یک نسبت تقسیم کنی  م نکات ذیل را در نظر میگی 

 م. مجموع حدود نسبت را دریافت میکنی -۱

 میت داده ش     ده را تقسیم مجموع ح    دود نسبت میکنیم. ک  -۲

ب  هر یک از ح     دود حاصل تقسیم بدست آم     -۳  نسبت میکنیم.  ده را ضی

ی دو نفر به نسبت  Af 750مثال مبلغ  را بی 
2

3
 تقسیم نمایید.  

 جواب: 

2 + 3 = 5 ⇒       750 ÷ 5 = 150 

150 ∙ 2 =  نسبت اول        300

150 ∙ 3 =  نسبت دوم        450

 
 مثال: 

ً
کنند. سهم مورگان چند پوند میتقسیم   7 : 4 : 2 د را به نسبتپون  9100 جسیکا، مورگان و گریگ مجموعا

 است؟

 جواب: 

2 + 4 + 7 = 13 ⇒       9100 ÷ 13 = 700 

700 ∙ 4 =  سهم مورگان        2800

700 ∙ 2 =  سهم جسیکا       1400

700 ∙ 7 =  سهم گریگ      4900
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    مثال: 
ً
فیل و نسبت گوسفندها به  3 : 2 حیوان وجود دارد. نسبت گاوها به گوسفندها 85 در یک فارم مجموعا

 .است. تعداد هر نوع حیوان را پیدا کنید 7 : 6 ها

 بخسیی با استفاده از گوسفند به عنوان رابطها به یک نسبت سهتبدیل نسبتجواب:         

:گاو گوسفند = 2: 3
×2
⇒  4: فیل:گوسفند      6 = 6: 7 ⟹ :گاو فیل:گوسفند = 4: 6: 7 

4 + 6 + 7 = 17 ⇒       85 ÷ 17 = 5 

4 ∙ 5 =  تعداد گاوها      20

6 ∙ 5 =  تعداد گوسفندان            30

7 ∙ 5 =  تعداد فیلها           35

 تساوی دو نسبت را تناسب گویند. : (Proportionتناسب)

𝑎

𝑏
=
𝑐

𝑑
⇒ 𝑎: 𝑏 = 𝑐: 𝑑     ,     𝑎 × 𝑑 ↦ ی  𝑏    طرفی  × 𝑐 ⟼ ی   وسطی 

 مثال: 

1

2
=
4

8
⟹ 1: 2 = 4: 8 

 خواص مهم تناسب

ی  .１ ب وسطی  ی مساوی به حاص ضی ی و وسطی  ب طرفی   در هر تناسب حاص ضی

𝑎

𝑏
=
𝑐

𝑑
⇒ 𝑎 × 𝑑 = 𝑏 × 𝑐 

ی  .２ ی اگر در یک تناسب ج  اهای ط     رفی  یعتی  را تبدیل کنیم یک تناسب جدید بدست میآیدو یا وسطی 
ی نمی  رود. تناسب از بی 

𝑎

𝑏
=
𝑐

𝑑
⇒
𝑑

𝑏
=
𝑐

𝑎
            یا             

𝑎

𝑏
=
𝑐

𝑑
⇒
𝑎

𝑐
=
𝑏

𝑑
 

ی نمیاگ    ر یک تناسب معکوس شود تناسب ج      دید حاصل میشود)تناسب از  .３  رود(. بی 

𝑎

𝑏
=
𝑐

𝑑
⇒
𝑏

𝑎
=
𝑑

𝑐
  

اگر در یک تناسب مخرج ها را با صورت ه ا جمع و بر همان مخرج ه  ا بنویسیم باز هم یک تناسب  .3
 تشکیل میشود. 

𝑎

𝑏
=
𝑐

𝑑
⇒
𝑎 + 𝑏

𝑏
=
𝑐 + 𝑑

𝑑
 

، هر نسبت مساوی اگر چندین نسبت باهم تناسب تشکیل داده و مساوی به یک مقدار ثابت گردد  .4
 ثابت میگردد. به آن مقدار 
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𝑎

𝑏
=
𝑐

𝑑
=
𝑒

𝑓
= ⋯ =

𝑚

𝑛
= 𝑘 ⟹

𝑎

𝑏
= k,

𝑐

𝑑
= 𝑘,

𝑒

𝑓
= k,… ,

𝑚

𝑛
= 𝑘 

: اگ  ر در یک تناسب یک جز آن نامعلوم و سه جز دیگر آن معلوم باشد میتوان ج   ز دریاف جز مجهول در تناسب 

 مجهول را به کمک خ واص تناسب دریافت نمود. 

ان برابرمثال: در یک صنف، نسبت تعداد پسران به  :3دخی  ان را پیدا 12  است. اگر تعداد پسران  5 باشد، تعداد دخی 

 .کنید

3

5
=

پسران

ان دخی 
⟹
3

5
=
12

𝑥
⟹ 3 ∙ x = 5 ∙ 12 ⟹ 3𝑥 = 60 ⟹

3𝑥

3
=
60

3
⟹ 𝑥 = 20 

:1 در یک نقشه، مقیاسمثال:  می  در واقعیت(. اگر سانت   2500 می  روی نقشه برابر سانت   1است )یعتی  25000

 .می  باشد، فاصله واقعی آنها را به می  پیدا کنیدسانت    8.5فاصله دو شهر روی نقشه

 حل: 

1

25000
=
در نقشه

واقعی
⟹

1

25000
=
8.5

𝑥
⟹ x = 8.5 ∙ 25000 ⟹ 𝑥 = 212500𝑐𝑚 

1

100
=

 می  

سانت   می  
⟹

1

100
=

𝑥

212500
⟹ 100x = 1 ∙ 212500𝑐𝑚 ⇒

100𝑥

100
=

2125
212500
100
1

 

𝑥 = 2125𝑚 

ی دو کمیت طوری باشد که باکاهش کمیت اول، کمیت دوم   :(Direct Proportionتناسب مستقیم) هرگاه رابطه بی 

ی دو کم یت را تناسب مستقیم   ی رابطه بی  ی افزایش یابد چنی   یند. گو کاهش یافته و یا با افزایش کم یت اول، کم یت دوم نی 

کیلوگرم   5، قیمت افغایی شود  600کیلوگرم سیب   3مثال:قیمت سیب با وزن آن به طور مستقیم تناسب دارد. اگر 

 شود؟سیب چقدر می

 حل: 

وزن قیمت

3 600
5 𝑥

⟹
3

5
=
600

𝑥
⟹ 𝑥 =

5 ∙ 600

3
⟹ 𝑥 = 5 ∙ 200 ⟹ 𝑥 = 1000 

 گراف و معادله تناسب مستقیم: 
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𝑦 ∝ 𝑥 ⟹ 𝑦 = 𝑘𝑥       ⟹ 𝑘 =
𝑦

𝑥
 

 رابطه مستقیم داشته باشد جدول ذیل را تکمیل نمایید.  yبا  xمثال: اگر 

 

 12 10 5 3 x 

100   25  y 

 حل: 

(
𝑥 = 5
𝑦 = 25

) ⟹ 𝑘 =
𝑦

𝑥
⟹ 𝑘 =

25

5
⟹ 𝑘 = 5 

100

5
= 20 

12 10 5 3 x 

100 5 ∙ 12 = 60 5 ∙ 10 = 50 5 ∙ 5 = 25 5 ∙ 3 = 15 𝑌 = 𝑘𝑥 

ی دو کمیت ط وری باشد  (rtionInverse Propoتناسب غی  مستقیم) با افزایش کمیت اول، کمیت که : هرگاه رابطه بی 
ی دو کمیت را تناسب غی  مستقیم ) معکوس .دوم کاهش یابد ی رابطه بی  در حل مسایل نسبت مجهول را  .( گویند چنی 

 برعکس نموده مانند تناسب مستقیم عمل میکنیم. 

ی کار را در چند روز   4روز انج  ام میدهند  5   نفر کارگر یک کار را در 8:   مثال  . ند داد انجام خواه نف  ر کارگر همی 

کارگر روز

8 5
4 𝑥

⟹
8

4
=
𝑥

5
⟹ 𝑥 =

8 ∙ 5

4
⟹ 𝑥 = 2 ∙ 5 ⟹ 𝑥 = 10 

به طور غی  مستقیم با هم تناسب دارند. اگر  (t) و زمان (v) کند. شعتمشخض را طی مییک موتر مسافت مثال: 

 شود؟باشد، زمان چند ساعت می km/h 80 شود. اگر شعتساعت می 4باشد، زمان  km/h 60شعت 

 

یل باشد تعریف تناسب مرکب: تناسب مرکب زمایی استفاده میشود که بیش از یک نسبت یا عامل در سوالات ما دخ

؛ تساوی بیشی  از دو نسبت را تناسب مرکب می نامند.   یعتی

 مانند؛ 
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𝑎

𝑏
=
𝑐

𝑑
=
𝑒

𝑓
=
𝑔

ℎ
⟹ 𝑎, 𝑑, 𝑓, ℎ ↦ ی  ,𝑏      طرفی  𝑐, 𝑒, 𝑔 ↦ ی   وسطی 

روش حل تناسب مرکب: جهت تحلیل و دریافت جز مجهول در تناسب مرکب  به شکل ساده و مفهومی چند مرحله 

ید.   ذیل را در نظر بگی 

 نفر، روز، کار، مقدار و ...(ابتدا تمام  .1
ً
 عوامل را فهرست کنید.)مثلا

 مشخص کردن نسبت ها)یعتی باید تحلیل کنید که آیا نسبت شما مستقیم است یا غی  مستقیم( .2

 تبدیل همه نسبت ها به نسبت مستقیم .3

سیم ابتدا تمام عوامل را فهرست)لیست(  میکنیم، سپس تحلیل اگر یک جمع بندی زیبا داشته باشیم به این نتیجه می 

میکنیم که نسبت ها مستقیم است یا غی  مستقیم )اگر نسبت ما مستقیم باشد به حالت خودش می نویسیم، اما اگر 

ی  نسبت غی  مستقیم باشد آن را به نسبت مستقیم تبدیل میکنیم یا آن نسبت را برعکس میکنیم( و در نهایت طرفی 

ی میکنیم.   وسطی 

 80kmجنس درفاصله  240kgگردد، مصرف انتقال می 100km ،4000Afجنس به فاصله  120kgمثال: مصرف انتقال 

 شود؟چند می

 حل. 

120 100 4000 240 80 4000
x 6400

240 80 x 120 100

 
  

 

 شود. می 80km  ،6400Afجنس در فاصله  240kgپس مصرف انتقال 

نفر کارگر  10مثال: 
2200m  ی را در نفر کارگر  5کنند، پس روز سنگ فرش می 5زمی 

2100m  ی را در چند روز سنگ زمی 

 فرش خواهند کرد؟

 حل. 

10 200 5 10 100 5
x 5

5 100 x 5 200

 
  

 

نفر کارگر  5پس 
2100m  ی را در  کنند. روز سنگ فرش می 5زمی 

 (Percentageفیصد)
 

یعتی محاسبه یک عدد از روی صد را  دهد ،اشتقاق گردیده ، که معتی یک بر صد را می  Percentumeفیصد از کلمه 

باشد، که با علامه  100فیصد می نامند و یا هم فیصد کسری است که مخرج آن  % دهند. فیصد در موارد نشان می

ه به کار می  بیست و هشت فیصد را به مختلف از قبیل تجارت ، بانکداری ، زراعت ، داروسازی و غی 
ً
 %28رود. مثلا

 نویسیم. می

 از رابطه ذیل استفاده نمود:  برای محاسبات مربوط به فیصد 

100

فیصدی
=
کل

جز
  ⇒ × کل   فیصدی = 100 ×  جز

 . گرددمی 90فیصد کدام عدد  30مثال: 
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کل
3100 30 90

x
x 90


 



100

30


300    

 آن چ  تعداد شاگرد است؟ %20نفر است ،  1000مثال: تعداد شاگردان یک کورس 

                   100 1000 1000 20
x 200

20 x 100


    

 چند میشود؟ 1200عدد %25مثال: 

 جواب: 

1200              𝑥
100               25

⇒ 𝑥 =
1200 ∙ 25

100
⇒ 𝑥 = 300 

 

 برای تبدیلات از جدول ذیل استفاده میگردد. : ، کسر و اعشار فیصد 

 

 تبدیل روش اجر مثال

25%⟼
25

100
=
1

4
 

 100تقسیم 
 کسر⟼فیصد

25% ⟼
25

100
=
1

4
= ⟼فیصد 0.25  عشار

1

4
⟼
1

4
× 100 = 25% 

ب   100ضی
⟼کسر  فیصد

0.25 ⟼ 0.25 × 100 = ⟼اعشار 25%  فیصد

 (Percentage increase and Decrease)افزایش و کاهش فیصدی

سانت  می  رسیده 114سانت  می  اندازه شده است و بعد از مدی  طول قد سیما به  95مثال: طول قد سیما را 

 است، معلوم کنید که سیما چند فیصد رشد قد داشته است؟ 

𝑃𝐶 =
114−95

95
× 100 =  فیصد رشد قد داشته است. 20در نتیجه سما     20%

د آنگاه مقدار کمیت جدید از رابطه ذیل بد  ست می آیداگر در فیصد تزاید صورت بگی 

 .𝑃 = 𝐴 (1 +
𝑟

100
) 

د آنگاه مقدار کمیت جدید از رابطه زیر بدست می آید  اگر در فیصد تناقص صورت بگی 

 .𝑃 = 𝐴 (1 −
𝑟

100
) 

 قیمت جدید است.  𝑃عبارت قیمت اصلی و   𝐴عبارت از تزاید یا تناقص در نرخ فیصد است.   𝑟در هر دو فورمول 
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د ارتفاع جدید چند می    %12است اگر دولت بخواهد  139𝑚مثال: ارتفاع برج در آمریکا  دیگر ارتفادع برچ را بالا بیی

 خواهد بود؟

𝑃 = 139 (1 +
12

100
) = 155.68 𝑚 

در اختیار یوانا مندک )لهستان( با زمان  می  در رده پارالمپیکی زنان100، رکورد جهایی شنای پروانه 2015مثال: در سال 
65.1𝑠کاهش یابد، زمان جدید چه خواهد بود؟ %5اگر این رکورد جهایی  .بود  

𝑃 = 65.1 (1 −
5

100
) = 61.85 𝑠𝑒𝑐 

 : مقیاس ها و تبدیل واحدات

ی روی نقشه )یا تصویر یا مدل( به اندازهٔ واقعی آن است مقیاس ی اندازهٔ یک چی   .نسبت بی 

 اگر مقیاس
ً
1 مثلا ∶ ی در  1000 واحد روی نقشه برابر با 1 باشد، یعتی  1000    .واقعیت استواحد همان چی 

 به شکل
ً
1 مقیاس معمولا ∶  n ( یا به ندرتشود )کوچکنوشته می (.  n : 1نمایی  )بزرگنمایی

1 گر مقیاسا  ∶  .تر از اندازهٔ واقعی استبار کوچک 200 باشد، یعتی اندازه روی نقشه 200

5 اگر مقیاس ∶  یک میکروب(، یعتی اندازه روی نقشه 1
ٔ
 .تر از اندازهٔ واقعی استبزرگبرابر  5 باشد )برای نقشه

 تبدیل مقیاس به واقعیت و برعکس از واقعیت به مقیاس

مقیاس × ⟶نقشه اندازه روی نقشه  واقعیت

⟶واقعیت مقیاس÷اندازه واقعی   نقشه

 باشد. جدول بالا در بزرگنمایی برعکس می

1 مثال: مقیاس نقشه ∶  دو شهر روی نقشه برابر 25000
ٔ
 واقعی چند کیلومی  می  سانت  8 است. فاصله

ٔ
است. فاصله

 است؟

 :حل

 واقعی بر حسب سانت  
ٔ
8 = می  فاصله × 25000 =  .می  سانت   200000 

200000 :کنیممی  را به می  تبدیل میحالا سانت   ÷  100 =  .می   2000

2000 :کنیمسپس می  را به کیلومی  تبدیل می ÷ 1000 =  .کیلومی   2 

 km 2 :جواب

 واقعی دو درخت 5000 : 1 مثال: مقیاس نقشه
ٔ
می  می  است. این فاصله روی نقشه چند سانت   150 است. فاصله

 شود؟می

 :حل

150 :کنیممی  تبدیل میمی  را به سانت   150 اول × 100 =  .می  سانت   15000

= 15000 ÷ 5000 =  .می  سانت   3

  3cmجواب: 
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ه با مقیاس (: تصویر یک حسری 10 مثال )بزرگنمایی ∶ ه روی  1 می  است. میلی 45تصویرکشیده شده است. طول حسری

ه چند میلی  می  است؟طول واقعی حسری

 :حل

10 در مقیاس ∶  .واحد واقعی است 1 واحد روی تصویر برابر 10 ، هر1

÷ پس طول واقعی = طول روی تصویر  10 = 45 ÷ 10 =  .می  میلی 4.5 

 mm 4.5 :جواب

 (Two Dimensional Shapeفصل سوم اشکال دو بعدی)

ی می ایشکل صفحه که به آن (2D Shape) شکل دو بعدی دارد و  عرض و طول گویند، شکلی است که تنها دو بعدنی 

ده شده است. این اشکال هیچ  صاف )صفحه( گسی 
ً
گونه عمق یا ضخامت  ندارند به طور مثال بر روی یک سطح کاملا

ه.مشخصات اشکل دو بعدی:   مرب  ع، دایره، مستطیل و غی 

 .سازند: خطوط مستقیمی هستند که پیکره و مرز شکل را می )Side(عضل .1

ی دو ضلع که در یک نقطه به هم می )Angle(زاویه .2  .رسند: فضای بی 

 رسند )گوشه(ای که دو ضلع به هم مینقطه :  )Vertex(رأس .3

مجاور را به هم وصل می )Diagonal(قطر .4  .کند: خطی که دو گوشه )رأس( غی 

 .: اندازه کلِ دور تا دور یک شکل )Perimeter(محیط  .5

ان فضایی که سطح داخلی شکل اشغال کرده است )Area(مساحت  .6
ی  .: می 

 تشکیل شده باشد، به طوری که این سه پاره خط سه پاره مثلث شکلی هندسی است که از: مثلث
ٔ
خط، سه نقطه

هم ترین چندضلعی تر مثلث سادهنند. به عبارت سادهکخط )یعتی روی یک خط راست نباشند( را به یکدیگر وصل  غی 
 که روی یک خط قرار نداشته باشد را به ترتیب توسط خط مستقیم به 

ٔ
 است سه نقطه

ی
است و برای تشکیل آن کاق

 .هم وصل کنیم

 

 شود: میمثلث از لحاظ اضلاع به سه نوع ذیل تقسیم 

: طول دو ضلع آن مساوی است.  .１ ی  مثلث متساوی الساقی 
 متساوی الضلاع: طول تمام اضلاع آن مساوی است.  .２
 باشد. مختلف الضلاع: طول تمام اضلاع آن مساوی نمی .３

 

∆
𝐴𝐵𝐶

⟹ {
𝐴̂, 𝐵̂, 𝐶̂       زوایا

𝑎, 𝑏, 𝑐      اضلاع
} 
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ی به سه نوع تقسیم می  شود: مثلث از لحاظ زاویه نی 

 باشد. درجه کوچک می 90مثلث حادالزاویه: تمام زاویه آن از  .１
 باشد. درجه می 90یک زاویه آن قایم الزاویه: مثلث  .２
 باشد. درجه می 90منفرجه الزاویه: یک زاویه آن بزرگی  از  .３

 

 باشد. درجه می 180مجوع زوایای دخلی مثلث: حاصل جمع زاویه های داخلی یک مثلث 

 2 در شکل ذیل زاویه های شماره آید. زاویه خارچی مثلث: زاویه است که از امتداد دادن یک ضلع مثلث به وجود می
 شود. زاویه خارچی مثلث گفته می

 

  باشد. درجه می 360مجموع زوایای خارچی یک مثلث 

  .اندازه یک زاویه خارچی مثلث مساوی است به مجموع دو زاویه داخلی غی  مجاور آن 

 تمرین: در اشکال ذیل قیمت های مجهول را دریافت نمایید. 

 

 باشد. عمودی میاع، میانه، ناصف الزاویه و ناصف اجزای فرعی یک مثلث شامل ارتف اجزای فرعی یک مثلث: 

 گردد. ارتفاع یک مثلث: خط است که از یک راس بالای ضلع مقابل آن عمود رسم می

 کند. هر مثلث دارای سه ارتفاع است که همدیگر را دریک نقطه قطع می .1
 خل مثلث است. در مثلث حادالزاویه نقطه تقاطع ارتفاع ها در دا .2
 در مثلث قایم الزاویه نقطه تقاطع ارتفاع ها در روی راس قایم قرار دارد.  .3
 در مثلث منفرج الزاویه نقطه تقاطع ارتفاع ها در خارج مثلث قرار دارد.  .4
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 کند. میانه مثلث: خطی است که نقطه تنصف یک ضلع را به رأس مقابل آن وصل می

 لث است. کند که مرکز ثقل مثنقطه همدیگر ار قطع میهر مثلث یه میانه دارد، که در یک  .1
 محل تقاطع میانه های مثلث در داخل مثلث است.  .2
 کند. هر میانه مثلث را به دو مثلث معادل) هم مساحت( تقسیم می .3

 

 کند. ناصف الزاویه: خطی است یک زاویه مثلث را نصف می

مرکز دایره محاطی مثلث هر مثلث سه ناصف الزاویه دارد، که همدیگر را در یک نقطه قطع میکند این نقطه  .1
 است یعتی هر سه ضلع فاصله مساوی دارد. 

 در تمام مثلث ها نقطه تقاطع ناصف الزاویه داخل مثلث است.  .2

 

 نصف می
ً
 کند. ناصف عمودی: خطی است که ضلع مثلث را عمودا

 نماید. صف الزاویه دارد که همدیگر را در یک نقطه قطع میهر مثلث سه نا .1
نقطه تقاطع ناصف های عمودی در مثلث حادالزاویه در داخل مثلث، در مثلث قایم الزاویه در نقطه  .2

 تنصیف وتر و در مثلث منفرج الزاویه در خارج مثلث قرار دارد. 
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است اگر تمام اجزای یک شکل )زاویه و ضلع( با اجزای انطباق پذیری مثلث ها: دو شکل هندسی باهم انطباق پذیر 
 شکل دیگر برابر باشد. 

ی از مثلث دیگر برابر باشد، مثلث ها با  .1 ی آنها از یک مثلث با دو ضلع و زاویه بی  م هاگر دو ضلع و زاویه بی 
 انطباق پذیر است. 

 

اق برابر باشد، مثلث ها با هم انطباگر دو زاویه و یک ضلع از یک مثلث با دو زاویه و یک ضلع از مثلث دیگر  .2
 پذیر است. 

 

 اگر سه ضلع یک مثلث با سه ضلع مثلث دیگر برابر باشد، مثلث ها باهم انطباق پذیر است.  .3

 

 انطباق پذیری در مثلث متساوی الضلاع: 

اگر یک ضلع از یک مثلث متساوی الضلاع با یک ضلع از مثلث متساوی الضلاغ دیگر برابر باشد، باهم  .1
 باشد. انطباق پذیر می

اگر ارتفاع یک مثلث متساوی الضلاع با ارتفاع مثلث متساوی الضلاع دیگر برابر باشد، باهم انطباق پذیر  .2
 است. 

 

 : ی  انطباق پذیری در مثلث های متساوی الساقی 

ی باهم برابر باشد مثلث ها باهم انطباق پذیر  .1 ی دو ساق دو مثلث متساوی الساقی   است. اگر ساق و زاویه بی 
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ی برابر باشد مثلث ها باهم انطباق پذیر  .2 اگر قاعده و یک زاویه مجاور قاعده در دو مثلث متساوی الساقی 
 است. 

 

ی برابر باشد مثلث ها انطباق پذیر است.  .3  اگر قاعده و زاویه رأس در دو مثلث متساوی الساقی 

 

 انطباق پذیری در مثلث های قایم الزاویه: 

 قایم الزاویه با هم برابر باشد، مثلث ها انطباق پذیر است.  اگر اضلاع قایم دو مثلث .1

 

 اگر وتر و یک ضلع قایم در دو مثلث قایم الزاویه باهم برابر باشد مثلث ها انطباق پذیر است.  .2

 

 اگر وتر و یک زاویه حاده در دو مثلث قایم الزاویه باهم برابر باشد مثلث ها انطباق پذیر است.  .3
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 نکات: 

 مجموع طول دو ضلع از ضلع سوم بزرگی  است. ) قضیه وجود مثلث(در هر مثلث  .1

 مثال: کدام دسته از اعداد ذیل میتواند اضلاع یک مثلث باشد. 

A) 2 , 3, 6   
B) 2 , 5, 7 
C) 2 , 6, 7 
D)  .همه درست است 

 درست است. زیرا حاصل جمع دو ضلع آن از یک ضلع آن بزگ میگردد. و  Cحل: گزینه 

مساوی زوایای مساوی  و برعکس در مقابل زوایای مساوی اضلاع مساوی قرار  در هر مثلث در مقابل اضلاع .2
 دارد. 

𝐴𝐶اگر  ABCمثال: در مثلث  = 𝐵𝐶   و𝐴̂ =  را دریابید.  𝐶̂، زاویه باشد  52°

 حل: 

 

ی است وسعت زاویه  𝐴𝐷𝐶  ،∆𝐷𝐵𝐶  ،∆𝐴𝐵𝐶∆مثال: در شکل ذیل مثلث ها   چند درجه است؟ 𝐴̂متساوی الساقی 

 

 حل: 
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ه کدرجه( و دو زاویه آن حاده باشد، ضلع مقابل زاویه قایمه  90مثلث قایم الزاویه: مثلث است که یک زاویه آن قایمه)
ین ضلع مثلث که وتر، و اضلاع مقابل زوایای حاده اضلاع قایم مثلث است.   بزرگی 

 

𝐴̂درجه است یعتی  90مجموع زاویه حاده مثلث قایمه الزاویه  .1 + 𝐵̂ = 90°.  
 مثلث قایم الزاویه میانه مربوط به وتر نصف وتر است. در هر  .2

 قضیه فیثاغورث: در مثلث قایم الزاویه مرب  ع وتر مساوی است به مجموع مربعات اضلاع قایم آن. 

 

توجه: قضیه فیثاغوث بخاطر اهمیت زیاد آن تا کنون توسط دانشمندان زیادی به طریقه های مختلف ثبوت گردیده 
 رسد. طریقه می 370حدود است که تعداد آن در 

ی و دیوار مثلث قایم الزاویه را ساخته است، اگر طول زینه  مآن یک ضلع قایمی  و طول  5مثال: در شکل ذیل زینه با زمی 
 را دریافت نمایید.  Xسانت  باشد، ارتفاع یعتی اندازه  3

 

 واحد باشد قطر آن را محاسبه نمایید.  4مثال: اگر طول یک ضلع یک مرب  ع 

 

 عکس قضیه فیثاغورث: 

 ، مثلث قایم الزاویه است. اگر مجموع مربعات دو ضلع یک مثلث مساوی به مرب  ع ضلع سوم آن باشد 

32 + 𝑥2 = 52 ⇒ 𝑥2 = 25 − 9

⇒ 𝑥2 = 16 ⇒ 𝑥 = √16

⇒ 𝑥 = 4 

 

𝑑2 = 42 + 42 ⇒ 𝑑2 = 16 + 16 ⇒ 𝑑2

= 32 ⇒ 𝑑2 = √32 ⇒ 

𝑑 = 4√2 
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𝐴𝐵̅̅مثال: مثلتر به اضلاع  ̅̅ = √3 ،𝐴𝐶̅̅ ̅̅ = 𝐵𝐶̅̅و  2√ ̅̅ =  چه نوع مثلث است؟ 5√

 حل: با در نظر داشت اندازه های اضلاع مثلث داریم: 

(√3)2 + (√2)2 = (√5)2 ⇒ 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ 2 + 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ 2 = 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ 2 

 پس مثلث فوق قایم الزاویه است. 

2𝑥تمرین: طول اضلاع یک مثلث قایم الزاویه،  + 1  ،2𝑥 − 𝑥است ) 𝑥و  1 > دست را ب( طول ضلع متوسط 0
 آورید. 

 محیط مثلث: 

، مجموع طول تمام قطعه های است که همان شکل را احاطه کرده است. در مثلث محیط را محیط هر شکل هندسی
 دهد. نشان می 2pبه 

 

 باشد. نصف محیط می pیعتی 

 مساحت مثلث: 

ب  ، مساحت مثلث برابر یک ضلع و ارتفاع مربوط همان ضلع حالت اول: در صورت معلوم بودن با نصف حاصل ضی
 ضلع در ارتفاع است. 

 

 حالت دوم: اگر اتمام اضلاع آن معلوم باشد، برای دریافت مساحت مثلث از قاعده هرون استفاده  میگردد. 

2𝑝 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 ⇒ 𝑝 =
𝑎 + 𝑏 + 𝑐

2
 

𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2 ⇒ 𝐶̂ = 90° 
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𝑆𝐴𝐵𝐶 = √𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐) 

 چند است؟ 5و  9، 6مثال: مساحت مثلتر به اضلاع 

 حل: 

𝑎 = 9, 𝑏 = 6, 𝑐 = 2 ⇒ 𝑝 =
9 + 6 + 5

2
= 10 

𝑆𝐴𝐵𝐶 = √10(10 − 9)(10 − 6)(10 − 5) = √10 ∙ 1 ∙ 4 ∙ 5 ⇒ 𝑆 = 10√2 

 است مساحت مثلث را دریابید.  4و یک ضلع قایم آن  13√2مثال: وتر یک مثلث قایم الزاویه 

 حل: 

𝑐 = 2√13 , 𝑎 = 4 𝑏 =? 

𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2 ⇒ 42 + 𝑏2 = (2√13)
2
⇒ 𝑏2 = 52 − 16 = 36 ⇒ 𝑏 = 6 

𝑆 =
1

2
𝑎𝑏 ⇒ 𝑆 =

1

2
4 ∙ 6 ⇒ 𝑆 = 12 

 

 چندضلعی ها(مضلعات) 

 ، طوریکه: مضلع شکل بسته هندسی است که از اتحاد حداقل سه قطعه خط به وجود آمده باشد 

 هیچ دو ضلع آن در امتداد یک خط مستقیم نباشد.  .1
 هر رأس تنها محل تقاطع دو ضلع باشد.  .2
 قطعه خط ها همدیگر را تنها در انجام ها قطع نماید.  .3

مشخص میگردد مانند مثلث)سه ضلعی(، چهار ضلعی، پنج .Type equation hereهر مضلع با تعداد اضلاع آن 
 ضلعی.  nضلعی ... 

 قطر مضلع: 

 قطر خط است که در رأس غی  مجاور به هم وصل میکند. 

ضلعی: در یک مضلع از هر رأس میتواند به تمام رأس ها قطر رسم گردد به جزء سه رأس خود همان  nتعداد قطر های 
 آوریم. رأس و دو رأس مجاور آن، به صورت عموم تعداد قطر های یک مضلع را از رابطه ذیل بدست می

𝑑 =
𝑛(𝑛 − 3)

2
 

 مثال تعداد قطر یک ده ضلعیی چند است؟
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 حل: 

𝑛 = 10   , 𝑑 =
𝑛(𝑛 − 3)

2
⇒ 𝑑 =

10(10 − 3)

2
= 35 

 مجموع زوایای داخلی یک مضلع: 

𝑛)ضلع داشته باشد میتوان آنرا به  nهر مضلع که  − ، میدانیم مجموع وسعت زوایای هر مثلث تقسیم نمود  (2

 آوریم. از رابط ذیل بدست میاست پس مجموع زوایای داخلی مضلع را  °180مثلث 

𝑆 = (𝑛 −  ضلعی( n)مجموع زوایای داخلی مضلع 180°(2

 ضلعی چند است؟ 9مثال: مجموع زوایای داخلی یک 

 حل: 

𝑛 = 9 ⇒ 𝑆 = (9 − 2)180° ⇒ 𝑆 = 1120° 

 است.  °360نوت: مجموع زوایای خارچی هر مضلع همیشه 

 است؟ °1620تمرین: مجموع زوایای داخلی در کدام مضلع 

 چهار ضلعی های ویژه: 

ذوذنقه است که مستطیل، مرب  ع و لوزی را چهار ضلعی های ویژه شامل مرب  ع، مستطیل، متوازی الاضلاع، لوزی و 
 گویند. خانواده متوازی الاضلاع می

 متوازی الاضلاع: 

 چهار ضلعی اشت که اضلاع مقابل آن دو به دو باهم موازی باشد. 

 اضلاع متقابل متوازی الاضلاع باهم برابر اند.  .1
 زاویه های مقابل در متوازی الاضلاع با هم برابر است.  .2
 میگردد.  °180زاوایای مجاور در متوازی الاضلاع متمم هم است، یعتی حاصل جمع آن  .3
  در هر متوازی الاضلاع قطر ها همدیگر را نصف میکند.  .4

ترین محاسبات را در ترین شکل چهارضلعی است. به دلیل برابری تمام اجزایش، ساده: مرب  ع منظم )Square(مرب  ع
 .هندسه دارد

 

Pمحیط .1 = 4𝑎 

A مساحت .2 = 𝑎2 

A مساحت .3 =
𝑑2

2
 

 های مربع بالا هم عمودقطر 

 .و همدیگر را نصف میکند
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 مثال: در شکل مقاب مساحت قسمت رنگ شده را دریابید، اگر شکل یک مرب  ع باشد. 

 

حل: اگر از مساحت مرب  ع مساحت چهار مثلث قایم الزاویه برابر را تفریق نماییم مساحت قسمت رنگ شده بدست 

 آید. می

 

 مثال: شکل مقابل یک مرب  ع است مساحت آن چند است؟

 

 حل: 

 

  ۹۰:مستطیل یک چهارضلعی است که تمام زوایای آن  )Rectangle(مستطیل
ً
درجه است، اما برخلاف مرب  ع، لزوما

  همه اضلاع آن برابر نیستند ولی دو به دو باید باهم برابر باشد. 
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 مثال:  مساحت مستطیل که طول آن دو چند عرض و عدد محیط و مساحت آن باهم برابر است چند است. 

 حل: 

𝑎 = 2𝑏 , 𝑎 ∙ 𝑏 = 2(𝑎 + 𝑏) 

⇒ 2𝑏 ∙ 𝑏 = 2(2𝑏 + 𝑏) ⇒ 𝑏2 = 3𝑏 ⇒ 𝑏2 − 3𝑏 = 0 ⇒ 𝑏(𝑏 − 3) = 0 ⇒ 𝑏 = 3, 𝑎 = 6 

⇒ 𝑆 = 𝑎𝑏 = 3 ∙ 6 = 18 

 مثال: در مستطیل مقابل طول مجهول را دریابید. 

 

 لوزی: لوزی تمام خواص متوازی الاضلاع را دارد. 

 در لوزی قطر ها بر هم عمود است.  .１
 در لوزی قطر ها ناصف الزاویه است.  .２
 ، پس: قطر باشد  dطول یک ضلع و  aدر هر لوزی اگر  .３

 

 آنرا دریافت نمایید. سانت  می  باشد، مساحت  6سانت  و قطر کوچک آن  5مثال: اگر یک صلع لوزی 

 حل: 

Pمحیط .4 = 2(𝑎 + 𝑏) 

A مساحت .5 = 𝑎 × 𝑏 

 بالا هم عمود. مستطیلهای قطر 

 

𝑃 = 4𝑎 

𝑆 = 𝑎 ∙ ℎ =
1

2
𝑑1 ∙ 𝑑2
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: چهار ضلعی است که تنها دور ضلع با هم موازی است، اضلاع موازی قاعده های ذوذنقه و اضلاع ها غی  نقهذوذ

 موازی آن ساق های ذوذنقه است. 

ب مجموع قاعده ها در ارتفاع ذوذنقه.   مساحت ذوذنقه مساوی است به نصف حاصل ضی

 

 باشد ارتفاع ذوذنقه چند است؟ 35𝑐𝑚2سانت  می  است، اگر مساحت آن  8و  6مثال: قاعده های یک ذوذنقه 

 حل: 

 

 مساوی یا انطباق پذیر و موازی باشد و خط الرأس های منشور 
ً
: منشور چند وجهی است که دارای دو وجه کاملا

 متوازی الاضلاع یا مستطیل است.  منشور کند که وجه جانتی موازی این قاعده را به هم وصل می

 قاعده های منشور در مستوی ها موازی قرار دارد.  .1

 تمام وجه های جانتی منشور موازی الاضلاع و در حالت خاص مستطیل است.  .2

 طول تمام خط الرأس ها جانتی منشور باهم برابر است.  .3

 شود. هر منشور توسط نوعیت قاعده آن مشخص می .4

 

ی قاعده های منشور ارتفاع منشور است. ارتفاع منشور: فاصله   بی 
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منشور قایم: منشور است که تمام وجه های آن مسیتطیل باشد که در منشور ارتفاع با خط الرأس های جانتی منشور 
 برابر است، مانند منشور های بالا. 

 منشور مایل: منشور است که وجه های جانتی آن متوازی الضلاع است. 

 

 که قاعده های آن مضلعات منظم باشد مانند مکعب مستطیل.   منشور منظم: منشور است

منشور است که قاعده های آن باهم موازی نباشد ناقص است، در منشور ناقص قاعده ها انطباق پذیر منشور ناقص: 
 نیست و تمام وجه های جانتی ذوذیقه است. 

 

است که مساحت جانتی آن منشور را  مساحت جانتی منشور قایم: در منشور قایم تمام وجه های جانتی مستطیل
ب محیط قاعده در ارتفاع بدست آورد. می  توان از حاصل ضی

 

𝑆یا     = 𝑝 ∙ ℎ 

 مساحت کلی: مساحت کلی منشور قایم برابر به مجموع مساحت جانتی و قاعده های منشور است. 

𝐴 = 2𝐵 + 𝑆

مسات کلی = مساحت قاعده ها + مساحت جانتی 
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ب مساحت قاعده در ارتفاع منشور بدست میحجم منشور: حجم منشور از حاصل   آید. ضی

𝑉 = 𝐵 ∙ ℎ

حجم = مساحت قاعده × ارتفاع
 

 واحد باشد.  5و ارتفاع  3مثال: مساحت جانتی منشور قایم را در یابید که قاعده آن پنج ضلعی منظم به طول 

 حل: 

𝑎 = 3   , ℎ = 5 ⇒ 𝑝 = 5𝑎 = 5 ∙ 3 ⇒ 𝑝 = 15 

𝑆 = 𝑝ℎ = 15 ∙ 5 ⇒ 𝑆 = 75 

 باشد چند است.  10و ارتفاع آن  3آن شش ضلعی منظمی به ضلع  مثال: حجم منشور قایمی که قاعده

𝐵یک شش ضلعی منظم از شش مثلث متساوی الاضلاع ساخته شده است پس مساحت آن  حل:  =
3√3

2
𝑎2  .است 

𝑎 = 3   , ℎ = 10 ⇒ 𝐵 =
3√3

2
(3)2 =

27√3

2
 

𝑉 = 𝐵ℎ =
27√3

2
∙ 10 ⇒ 𝑉 = 135 ∙ √3 

و  الضلاع باشد. متوازی السطوح دارایی شش وجهمتوازی السطوح: متوازی السطوح منشور است که قاعده آن متوازی 
 رأس دارد.  8

 متوازی الضلاع است. تمام وجه های متوازی السطوح  .1
 وجه های متقابل باهم مساوی و در مستوی های موازی قرار دارد.  .2
 قطر ها همدیگر را نصف میکند.  .3

 در متوازی السطوح قایم تمام وجه ها مستطیل است. 

 سانت  می  است مساحت جانتی آن چند است.  8و  12قاعده متوازی السطوح قایم مثال: طول دو ضلع مجاور 

حل: چون متوازی السطوح نوع از منشور است و در مثال نوع آن هم قایم در این صورت وجه های آن مستطیل است 
 پس داریم: 

 

طیل شش وجهی است  یل باشد، یا مکعب مستمکعب مستطیل: منشور قایم است که قاعده های آن مرب  ع یا مستط
 که تمام وجه آن مستطیل است. 

 خط الرأس های مکعب مستطیل چهار به چهار باهم موازی است.  .1
 وجه های مقابل مکعب مستطیل در مستوی های موازی قرار دارد.  .2
 کند. همه قطر های مکعب مستطیل با هم برابر است و همدیگر را نصف می .3
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 آید. باشد مساحت جانتی و کلی آن طوری ذیل بدست می cع آن و ارتفا  a,bاگر اضلاع قاعده مکعب مستطیل 

 

𝐴مسات کلی = 2(𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 + 𝑏𝑐)

𝑉 حجم = 𝑎𝑏𝑐
 

 آید. قطر های مکعب مستطیل: با استفاده از قضیه فیثاغورت به طوری ذیل بدست می

 

، مساحت   3و ارتفاع آن  4، 6مثال:  اگر اضلاع قاعده یک مکعب مستطیل  کلی، حجم و طول باشد مساحت جانتی
 قطر آن را دریابید. 

 حل: 

 

متناسب باشد طول اضلاع آن چنذ  4و  3، 2آن با اعداد ، اگر ابعاد است 192𝑐𝑚3مثال: حجم یک مکعب مستطیل 
 است. 

 حل: 



Page 52 of 71 

 

 

 مکعب: شش وجهی منظمی که تمام وجه های آن مرب  ع است. 

 برابر است.  م برابر و تمام خط الرأس های آن باهمتمام وجه های مکعب با ه .1
 در مکعب وجه های مقابل در مستوی های موازی قرار دارد.  .2
 کند. مکعب چهار قطر برابر دارد که همدیگر را نصف می .3
 تواند قاعده باشد. در مکعب هر دو وجه مقابل می .4

 

، مساحت کلی، حجم و طول قطر آن را دریابید.  4مثال: اگر طول یک ضلع مکعب   باشد مساحت جانتی

 حل: 

 

 مثال: مقدار عددی حجم و مساحت کلی یک مکعب با هم برابر است طول ضلع آن چند است. 

 : حل

𝐴 = 𝑉 ⇒ 6𝑎2 = 𝑎3 ⇒ 𝑎 = 6 

 است قطر آن چند است؟ 24𝑐𝑚2مثال: مساحت کلی یک مکعب 

 حل: 

𝐴 =  24𝑐𝑚2 ⇒ 6𝑎2 =  24𝑐𝑚2 ⇒ 𝑎2 = 4 

𝑆  مساحت جانبی      = 4𝑎2 

𝐴  مساحت کلی   = 6𝑎2 

𝑉  حجم   = 𝑎3 

𝑑  قطر   = √3𝑎 
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𝑎 = 2 

𝑑 = √3𝑎 ⇒ 𝑑 = 2√3 

 است.  شبیه منشور است که قاعده آن به عوض چند ضلعی یک دایره : استوانه

 محور استوانه: خط که مرکز قاعده های استوانه را به هم وصل میکند. 

 عمود نباشد استوانه مایلاستوانه قایم: اگر محور یک استوانه بالای مستوی قاعده عمود باشد استوانه قایم و اگر 
 است. 

 

، مساحت کلی و حجم آن مانند منشور محاسبه میگردد.   استوانه یک نوع از منشور است پس مساحت جانتی

 

 و ارتفاع آن با قاعده برابر باشد.  2مثال: حجم و مساحت جانتی استوانه را دریابید که شعاع آن 

 

ی طول، مساحت، حجم و   کتله  تبدیل واحدات اندازه گی 

یک بر اساس توان های  ی میی  ، بنا شده است.  10سیستم اندازه گی  برابر واحد   1000یا  100، 10هر واحد بزرگی 
 کند. کوچکی  است. این اصل، محاسبات را بسیار ساده می

ی طول اندازه )(Length) گی   است که اجزا و اضعاف آن در جدول آورده شده است.  (m: واحد اصلی طول می 
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 تبدیل به می   نماد واحد

 km 1 km = 1000 m کیلومی  

 hm 1 hm = 100 m هکتومی  

 dam 1 dam = 10 m دکامی  

 m 1 m میی 

 dm 1 m = 10 dm دسیمی  

 cm 1 m = 100 cm سانتیمی  

می  میلی  mm 1 m = 1000 mm 

،ب ب رای تبدیل از واحد بزرگی  به کوچکی  ،می ضن  .کنیممی تقسیم کنیم. از کوچکی  به بزرگی 

 .را به می  تبدیل کنید km 3.5 : لمثا
3.5 ×  1000 =  3500 m 

 .را به می  تبدیل کنید cm 450 ل: مثا
450 ÷  100 =  4.5 m 

ی مساحتاندازه  . است 𝑚2 می  مرب  ع : واحد اصلی مساحت(Area) گی 

 تبدیل مساحت تبدیل طول

1 cm = 10 mm 1 cm² = 100 mm² 

1 m = 100 cm 1 m² = 10,000 cm² 

1 m = 1000 mm 1 m² = 1,000,000 mm² 

1 km = 1000 m 1 km² = 1,000,000 m² 

 
 .تبدیل کنید cm² را به m² 3 مثال: 

= m² 1دانیم می  10,000 cm² :3، پس ×  10,000 =  30,000 cm² 

 .تبدیل کنید cm2 را بهmm2 50,000 مثال: 
1cm2 دانیم می =  100 mm2 :50,000، پس ÷  100 =  500 cm2 

ی حجماندازه  .برای مایعات (Liter - L) لیی   و (Cubic Meter - m³) می  مکعب :واحد اصلی: (Volume) گی 

= 𝑚 1تبدیل واحد طول است. یعتی اگر در طول،  مکعب تبدیل واحد حجم،  100 𝑐𝑚 :1، در حجم 𝑚³ =
 (100)³ 𝑐𝑚³ =  1,000,000 𝑐𝑚³. 

 تبدیل حجم )مکعب( تبدیل طول

1 cm = 10 mm 1 cm³ = 1000 mm³ 

1 m = 100 cm 1 m³ = 1,000,000 cm³ 

ی حجم و گنجایش رابطه   Capacity: بی 
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1 𝑐𝑚³ =  1 𝑚𝐿 ( لیی  میلی ) 

1000 𝑐𝑚³ =  1 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑒 (𝐿) 

1 𝑚3 =  1000 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑒𝑠 

 .تبدیل کنید Liter را به m3 2.5 مثال: 

1 𝑚3 =  1000 𝐿 →  2.5 ×  1000 =  2500 𝐿 

:مثال  3000 𝑐𝑚3 را به Liter تبدیل کنید. 

1000 cm3 =  1 L →  3000 ÷  1000 =  3 L 

ی جرماندازه یک، واحد اصلی کتله (Kilogram - kg) کیلوگرم آن واحد اصلی: (Mass) گی  است اما  (g) گرم  در سیستم می 
 گردد. به طور زیاد استفاده میبه عنوان اصلی  kg از

 تبدیل به کیلوگرم تبدیل به گرم نماد واحد

 t 1,000,000 g 1000 kg (Metric Tonne) تن

 kg 1000 g 1 kg کیلوگرم

 g 1 g 0.001 kg گرم

 mg 0.001 g 0.000001 kg گرممیلی

1 tonne (t)  =  1000 kg 

1 kg =  1000 g 

1 g =  1000 mg 

 .تبدیل کنید g را به kg 3.2 مثال: 

3.2 ×  1000 =  3200 g 

 .تبدیل کنید g را به mg 4500 مثال: 
4500 ÷  1000 =  4.5 g 

یتی یا کمیات وضعیه سیستم مختصات ی  کارتی 

و به خط عمودی  xسیستم کمیات وضعیه از دو خط متقاطع، عمودی و افف  تشکیل شده است. به خط افف  محور 
 أ( سیستم است. گفته میشود. نقطه تقاطع هر دو محور مرکز)مبد  yمحور 

قرار دارد مثبت است. اعداد که در قسمت چپ  yو قسمت بالای محور  xاعداد حقیف  که در قسمت راست محور 
ی محور  xمحور   قرار دارد منفی است.  yو سمت پایی 
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ی موقعیت یک نقطه   بروی سیستم کمیات وضعیه: تعی 

,𝑥هر نقطه روی سیستم کمیات وضعیه توسط جوره مرتب ) 𝑦) ی می شود که به این جوره مرتب مختصات نقطه تعی 
,𝑥)دادن نقطه شود. برای نشان مذکور گفته می 𝑦)p  روی سیستم کمیات وضعیه یک خط عمود روی محورx  در

نماییم محل نقاطع این دو خط نشان دهنده ، ترسیم میy=bدر نقطه  y، و یک خط عمود روی محور x=aنقطه 
 است.  Pنقطه 

 

, 𝐴(4مثال: نقاط  , 𝐵(8و  (8 , 𝐶(−7و  (4− , 𝐷(−8و  (3−  را روی سیستم کمیات وضعیه نشان دهید.  (5

 

 است.  O(0,0)مختصات مبدأ سیستم مختصات کمیات وضعیه 

 است.  (a,0)مختصات آن به صورت  xتمام نقاط روی محور 
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 است.  (b,0)مختصات آن به صورت  yتمام نقاط روی محور 

ی دو نقطه  ی دو نقطه: برای دریافت فاصله بی  ,𝐴(𝑥1فاصله بی  𝑦1)  و𝐵( 𝑥2, 𝑦2)آید. از رابطه ذیل بدست می 

𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = √(𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑦1)2 

ی نقاط   چند است؟ 𝐴(−4,6)و  𝐴(3,3)مثال: فاصله بی 

 حل: 

 

را مشخص  ABCرأس های یک مثلث باشد نوعیت مثلث  𝐴(−8,−2)و  𝐴(3,8)  ،𝐵(−11,3)مثال: اگر نقاط 
 نمایید. 

 

ی است. است  AB=ACچون   پس مثلث متساوی الساقی 

,𝐴(𝑥1اگر نقطه مختصات نقطه تنصیف یک خط:  𝑦1)  مبدا و نقطه𝐵( 𝑥2, 𝑦2)  انجام یک قطعه خط باشد

 آید. در این صورت مختصات نقطه وسطی یا تنصیف از رابطه ذیل بدست می

𝑀(𝑥, 𝑦) = (
𝑥1 + 𝑥2
2

,
𝑦1 + 𝑦2
2

) 

 نقاط مبدأ و انجام یک قطعه خط باشد، نقطه تنصیف آنرا دریابید.  𝐴(−3,4)  ،𝐵(5,2)مثال: اگر 

 حل: 

𝑀(𝑥, 𝑦) = (
𝑥1 + 𝑥2
2

,
𝑦1 + 𝑦2
2

) ⇒ 𝑀(𝑥, 𝑦) = (
−3 + 5

2
,
4 + 2

2
) = (

2

2
,
6

2
) = (1,3) 

 میل خط مستقیم: عبارت از تانجنت زاویه میل است. 

 سازد. می xزاویه میل: زاویه است که خط مستقیم باجهت مثبت محور 



Page 58 of 71 

 

 

,𝐴(𝑥1اگر نقطه دریافت میل خط مستقیم:  𝑦1)  مبدا و نقطه𝐵( 𝑥2, 𝑦2)  انجام یک قطعه خط باشد در این

 آید. صورت میل این خط از رابطه ذیل بدست می

𝑚 =
𝑦2 − 𝑦1
𝑥2 − 𝑥1

 

 گذرد. می 𝐴(2,4)  ،𝐵(6,10) نقاط مثال: میل خط مستقیم را دریابید که از 

𝑚 =
𝑦2 − 𝑦1
𝑥2 − 𝑥1

⇒ 𝑚 =
10 − 4

6 − 2
=
6

4
=
3

2
 

 بالای یک خط مستقیم قرار دارد.   𝐴(6,0)و  𝐴(−3,6)  ،𝐵(3,2)نقاط مثال: نشان دهید که 

 برابر باشد.  CBبا میل خط  ABحل: هر سه نقطه زمایی روی یک خط مستقیم قرار دار که میل 

 

 نکات: 

𝑚1موازی باشد، آنگاه میل های آن باهم برابر است. اگر دو خط  .１ = 𝑚2 
ب میل های آن مساوی به منفی یک است .２ 𝑚1 .    اگر دو خط باهم عمود باشد حاصل ضی ∙ 𝑚2 = −1 

نهایت نقاط بوجود آمده است که هر کدام دارای مختصات مختلیف است. معادله خط مستقیم: هر خط از یی 
ع نماییم علامه ، اگر مختصات هر نقطه از خط را در رابطه وضی است کهمعادله یک خط مستقیم رابطه الجیی 

 تلف دریافت نماییم. توانیم در حالت های مخمساوات تغی  نکند. معادله یک خط مستقیم را می

 معادله خط مستقیم که میل و یک نقطه آن معلوم باشد. 
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 توان معادله را به صورت: می yنوت: در صورت معلوم بودن میل و نقطه تقاطع آن با محور 
𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 

 را مشخص میکند.  yنقطه تقاطع با  cکه 
 مثال: 

ٔ
  از و است 2 آنیا میل  شیب که کنید پیدا را مستقیمی خط معادله

ٔ
  .گذردمی (1,3) نقطه

 حل: 
𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) ⇒ 𝑦 − 3 = 2(𝑥 − 1) ⇒ 𝑦 = 2𝑥 − 2 + 3 ⇒ 𝑦 = 2𝑥 + 1 

 معلوم باشد.  yخط مستقیمی که میل و تقاطع آن با محور   معادله شکل
𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 

𝑚 شیب، = 2 ⇒ 

𝑦 = 2𝑥 + 𝑐 

 
ٔ
𝑥 پس .دارد قرار خط روی (1,3) نقطه = 𝑦 و 1 =  :کنیممی جایگزین معادله در را 3

3 = 2 × 1 + 𝑐 ⇒ 𝑐 = 1 

ی  معادله پس  :است چنی 

𝑦 = 2𝑥 + 1 

 نکات: 

𝑦، میل آن صفر و معادله آن موازی باشد  xاگر یک خط مستقیم با محور اول:  = 𝑏  .است 

 

𝑥موزی باشد، معادله آن  yعمود یعتی با  xدوم: اگر یک خط بالای محور  = 𝑎  .است 
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,𝐴(𝑥1اگر نقطه مستقیم که دو نقطه آن معلوم باشد: معادله خط  𝑦1)  مبدا و نقطه𝐵( 𝑥2, 𝑦2)  انجام یک قطعه
 آید. خط باشد در این صورت معادله این خط از رابطه ذیل بدست می

 

 گذرد. می 𝐴(−2,1)  ،𝐵(6,−4)مثال: معادله مستقیمی را دریافت نمایید که از نقاط 

𝑦 − 𝑦1 =
𝑦2 − 𝑦1
𝑥2 − 𝑥1

(𝑥 − 𝑥1) ⇒ 𝑦 − 1 =
−4 − 1

6 − (−2)
(𝑥 − (−2)) ⇒ 𝑦 − 1 =

−5

8
(𝑥 + 2) ⇒ 

8𝑦 − 8 = −5𝑥 − 10 ⇒ 8𝑦 = −5𝑥 − 2 ⇒ 𝑦 =
−5

8
𝑥 −

1

4
 

میل خط فوق 
−5

8
−را در نقطه   yو محور  

1

4
 قطع میکند.  

نهایت خط ساخته شده برای ترسم گراف معادله خط مستقیم چند نقطه خط مستقیم از یی  گراف خط مستقیم: 
 نماییم. محاسبه میyقیمت داده و آنرا نظر به معادله برای  xطوری که برای 

𝑦مثال: گراف معادله خط مستقیم  = 2𝑥 +  را رسم نمایید.  1

 حل: 

5 4 3 2 1 0 X 

2 ∙ 5 + 1
= 11 

2 ∙ 4 + 1
= 9 

2 ∙ 3 + 1
= 7 

2 ∙ 2 + 1
= 5 

2 ∙ 1 + 1
= 3 

2 ∙ 0 + 1
= 1 

𝑦
= 2𝑥 + 1 



Page 61 of 71 

 

 

 گراف آن در ذیل نمایش داده شده است. مثال: بعضی معادلات همرای  

 

حل سیستم معادلات با استفاده از گراف: سیستم معادلات روش های حل زیاد دارد یک روش آن ترسیم گراف 
 باشد. می

گراف هر معادله را به طور جداگانه در یک سیستم کمیات وضعیه ترسیم نموده نقطه تقاطع گراف ها حل سیستم 
 معادلات فوق میگویند. 

 مثال: سیستم معادله ذیل را حل نمایید. 

𝑦 = 2𝑥 + 2             (Ι)
𝑦 = 8 − 𝑥            (ΙΙ)

 

 نماییم. رسم میحل: گراف هر دو معادله را در یک سیستم مختصات 
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 مسایل: 

 گراف ذیل مربوط به سیستم معادله 
𝑦 = 𝑥 + 3             (Ι)
𝑦 = −𝑥 + 7            (ΙΙ)

 است حل آنرا دریاف نماید. 

 

 هر یک از معادلات ذیل را با گراف مربوط آن وصل نمایید. 
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شود که برای جمع آوری اطلاعات، ترتیب و تنظم احصاییه به مجموع روش های علمی گفته می : Statisticsاحصاییه 

 آید، شوکار دارد. اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به یک موضوع که از مشاهده، تجربه و مصاحبه بدست می

 مفاهیم اولیه احصاییه: 

 معلومات جمع آوری شده در یک موضوع مشخص را دیتا میگ  ویند  (: Dataمشاهده) 

 دسته یا مجموعه از افراد و یا اشیا که ما میخواهیم در باره آن اطلاعات جمع آوری نماییم و یا  (:  Populationجامعه)

ک داشته باشد.   به عبارت دیگر مجموعه از اشیا یا عناض که حد اقل یک صفت مشی 

 بخسیی از جامعه به طوری که تمام خواص جامعه را داشته باشد.  (:  Sampleنمونه) 

 شود. هر خاصیت که باعث تفکیک عناض یک جامعه می صفت: 

 در جامعه شاگردان مکتب، شاگرد بودن یک  صفت ثابت:  .1
ً
ک باشد. مثلا ی همه عناض جامعه آماری مشی  بی 

ک است.   صفت مشی 

)متحول(:  .2 معه که مورد بررسی قرار میگرد. این مشخصه به این صفت یا مشخصه از افراد جا صفت متغی 

  xiعلت که از هر  عضو جامعه به عضو دیگر، تغیی  میکند. 

به طور مثال اگر مسله احصایوی ما بررسی رنگ موی اهالی شهر کابل باشد، رنگ متحول است که ما میخواهیم 

، زرد،...   معلومات جمع آوری نماییم مانند؛ سیاه، خرمایی

 داره مکتب استقلال میخواهد طول قد شاگردان صنف دوازدهم را بررسی نماید، در این مسله: مثال: ا

 جامعه: شاگردان صنف دوازدهم. 

 نمونه: بخش شاگردان که به طور نمونه قد آن اندازه میگردد مانند شاگردان شعبه دوازده الف. 

 صفت ثابت: شاگرد بودن. 

 متحول: طول قد؛ که میخواهد بررسی گردد. 
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  … ,160cm, 170cm, 155cmآید به طور مثال؛ دیتا: اطلاعات که از شاگردان نمونه بدست می

 

 . احصاییه استنباطی2. احصاییه توصیفی 1احصاییه دو شاخه مهم دارد؛ 

: جمع آوری اطلاعات، طبقه بندی، خلاصه کردن و نمایش Descriptive statisticsاحصاییه توصیقن  .1

 اطلاعات. 

به مجموع روش های که میتوان نتایج حاصل از نمونه را به  :  Inferential Statisticsباطیاحصاییه استن .2

 اطمینان خاص به کل جامعه تعمیم داد. 

ی کنیم، ما از احصایه استنباطی استفاده می نماییم. احصایه استنباطی روند   وقت  نتوانیم تمام جمعیت را اندازه گی 

استنباط ها در مورد جمعیت از معلومات موجود در نمونه)بخش جامعه( از  است که به منظور استخراج نتایج یا 

 آن استفاده می شود. 

وری است زیرا تمام اطلات درباره متحول ها می باشد از این در احصاییه تفکیک و تشخیص متحول ها بسیار ضی

 لحاظ با انواع متحول ها آشنایی داشته باشیم. 

 انواع متحول ها: 

ی است مانند: طول قد درجه  : Quantities variableمتحول کمی .1 متحول های است که قابل اندازه گی 

ه. دو نوع است.   حرارت، زمان، وزن و غی 

A) ی آن اعداد طبیعی یعتی بیدون عشاری متحول گسسته یا مجزا : متحول های است که نتیجه اندازه گی 

ه... باشد. مانند؛ تعداد شاگردان، تعداد شکایت ها که در می  اداره ثبت میگردد و غی 

B)  :ی باشد. مانند؛  متحول های پیوسته ی آن میتواند اعداد اعشاری نی  متحول های است که نتیجه اندازه گی 

ه... 1.7mطول قد میتواند عشاری باشد   ، وزن، زمان، و غی 

نوعیت متحول های است که قابل اندازه نیست فقط کیفیت یا  : Qualities variableمتحول های کیقن  .2

ه...   آن مشخص میگردد.مانند؛ رنگ موی، گروپ خون، سطح تحصیل و غی 

a)  :متحول است که فقط اسم آن مشخص میگردد مانند؛ رنگ موی که میتواند سیاه، خرمایی و سایر رنگ  اسمی

 باشد.  A, B, O, ABباشد، گروپ خون که میتواند

b)  : ی آن موجود است مانند؛ مر  رتبه نی ی و یا یک نوع ترتیب طبیعی بی  ، پی 
: نوزادی، کودگ، جوایی

 
احل زندگ

 مراحل تحصیل: ابتداییه، متوسطه، لیسه، دانشگاه. 

 : Data Collectingجمع آوری اطلاعات

همانطور که احصاییه را تعریف نمودیم احصاییه با جمع آوری اطلاعات شوکار دارد پس چگونه اطلاعات درباره متحول 

 گردد؟جمع آوری می

تواند داده)اطلاعات خام( جمع آوری کنیم. داده می دادن به یک پرسش یا حل یک مسئله، اغلب نیاز داریمبرای پاسخ 

 :به دو صورت باشد

 .نامه، مشاهده، آزمایش(کنیم )مثل پرسشخودمان آن را جمع آوری می :  (Primary Data) داده اولی

متحول ها

کمی
گسسته 

پیوسته

کیفی
اسمی

رتبه یی
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یم :از منبع دیگری می (Secondary Data) داده ثانویه نت، کتابخانه، گزارشگی  ()مثل اینی   .های دولت 

 مثال توضیح روش

 (Questionnaire) نامهپرسش
ی  یک تعداد سوالات برای گرفی 

 .نظرات یا معلومات از مردم

شاگرد در مورد  50نظرسنجی از 

 .تعداد ساعت مطالعه در هفته

 (Observation) مشاهده
ی رویدادها یا رفتارها بدون  نوشی 

 .دخالت کردن

 8شمردن موترهایی که در ساعت 

صبح از یک چهارراهی عبور 

 .کنندمی

 (Experiment) آزمایش
ل  انجام یک رویداد که زیر کنی 

ی باشد و نتیجه  .ها را نوشی 

 حرارت آب هر اندازه
ٔ
ی درجه گی 

 .یک دقیقه در وقت گرم شدن

 (Interview) مصاحبه
پرسیدن سوال از یک نفر به 

 .تلفتی صورت روبرو یا 

دهقان در مورد  10مصاحبه با 

 در سال گذشته
 

ان بارندگ ی  .می 

ی غلطنمونه و (Bias) اریتی  آوری معلومات باید مواظبدر وقت جمع ندهٔ تمام جامعه باشیم. نمونه باید نمای گی 
 .باشد
شاگردان یک مکتب روزانه چند دقیقه بازی »خواهیم بدانیم فرض کنید می :آوری معلومات اولیه()جمع 1مثال

 دهند؟ویدیویی انجام می

 شاگرد 100نامه بدون نام برای پرسش :روش جمع آوری معلومات. 
 دهید؟ )عدد را بنویسید(. نمونه سوال: به طور متوسط، چند دقیقه در روز بازی ویدیویی انجام می 
 [… ,30 ,120 ,0 ,60 ,45 ,30 ,0]  آوری شده: معلومات جمع 

ی بدست می . 1آید میتواند گسسته و یا پیوسته باشد پس با دو نوع معلومات ش و کار داریم: اطلاعات که از اندازه گی 

 . معلومات پیوسته2معلومات گسسته 

 .تواند داشته باشداست که یک متغی  می نوع مقدارها این تقسیم بندی بر اساس

 اعداد ) درست و کامل هستند و فقط اعداد شمارسیی  : مقدارها به صورت(Discrete Data) گسستهمعلومات  
ً
معمولا

ی دو مقدار پشت ش هم، مقدار دیگری وجود ندارد )پرش دارند( .توانند باشندصحیح( می  .بی 

ب  .ههای از دست رفتالاجلمثال: تعداد شاگردان یک صنف، تعداد موترهای پارک شده، تعداد ضی

یاندازه : مقدارها به صورت(Continuous Data) معلومات پیوسته حقیف   باشند  توانند هر عدد هستند و می گی 

 هر دو مقدار، یی  .شوند()اعداد اعشاری و کسری هم شامل می
ی  .وجود دارد شمار مقدار دیگر بی 

ی ی  حرارت، وقت )با دقت زیاد(، تی 
ٔ
 .مثال: بلندی، وزن، درجه

 
 

 (Continuous) پیوسته (Discrete) گسسته ویژگ

ینوع شمارش/اندازه یاندازه (Counting) شمارش گی   (Measuring) گی 

 (2.75, 1.5هر عدد حقیف  )مثل  (3, 2, 1اعداد صحیح )مثل  مقدارهای ممکن

 تعداد فرزندان یک خانواده مثال
 
ً
 172.3بلندی یک نفر )مثلا

(سانت    می 

 آوریابزار جمع
نامه با جواب شمارنده، پرسش

 صحیح
 کش، ترازو، کرونومی  خط

 

 :عبارتهای زیر را بخوانید و بگویید معلومات گسسته است یا پیوسته
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 .بیاید 6شود تا عدد تعداد دفعای  که یک تاس انداخته می .1

 .بار( 2.3تواند باشد )نمی, … 3, 2, 1تواند ون میچ –گسسته  

 .ارخانه )به گرم(بسته برنج در یک ک 50وزن  .2

 .گرم باشد…  و  1001.2, 1000.5, 1000.0تواند ون میچ –پیوسته  

 .های سوخته در یک ساختمانتعداد لامپ .3

 .(… ,2 ,1 ,0) عدد صحیح –گسسته 

 .می   100وقت )به ثانیه( یک دونده برای دویدن  .4

  –پیوسته  
ً
 . … ثانیه و 12.54انیه، ث 12.53مثلا

 برای جمع آوری روش اجرای جمع آوری اط
ً
ی یا ش شماری باشد. روش که قبلا لاعات میتواند به صورت نمونه گی 

ی یا ششماری اجرا گردد. میمعلومات ذکر گردید   توانید توسط نمونه گی 

شود و زمایی مفید است که ششماری: اگر تمام اعضای جامعه مورد مطالعه قرار دهیم، ششماری گفته می .1

 د آن کم باشد، شاخص های بدست آماده از ششماری را بنام پارامی  گویند. جامعه محدود و تعدا

ی: اگر برای مطالعه تعداد از عناض جامعه را انتخاب نماییم و نتیجاجه آن را به جامعه تعمیم  .2 می  نمونه گی 

ی گفته می و زمایی مفید است که اعضای جامعه زیاد و جمع آوری از تمام اعضای جامعه  دهیم نمونه گی 

اعضای جامعه غی  ممکن باشد، شاخص  زمان طولایی و هزینه زیاد نیاز داشته باشد و یا جمع آوری از تمام

ی را بنام آماره یا برآورد کننده گویند.   بدست آماده از نمونه گی 

 تمرین

 ماهانه را در شهر خود بدانید. یک راه جمعشما می .1
 

آوری معلومات اولیه و خواهید به طور متوسط بارندگ
 .یک راه ثانویه پیشنهاد کنید

 گسسته است؟کدام یک از موارد زیر معلومات   .2

a. حرارت بدن بیماران 
ٔ
 درجه

b. های به امانت گرفته شده از کتابخانهتعداد کتاب 
c. )  مسافت طی شده با موتر )به کیلومی 

خانه بنویسید .3 ی  .یک مثال واقعی از معلومات پیوسته در آشی 
با اینکه اعداد صحیح است، گاهی به عنوان (« 5تا  1های یک هتل )تعداد ستاره»توضیح دهید چرا  .4

.  معلومات  ترتیتی

 جوابات: 

 آن به مدتنصب یک باران :اولیه .1
ٔ
 .یک سال سنج در حیاط و خواندن روزانه

 از ریاست هواشناسی کشور :ثانویه
 

ی معلومات بارندگ  .گرفی 
 حرارت پیوسته، مسافت پیوس→  ها تعداد کتاب .2

ٔ
 ته است(گسسته. )درجه

 مثال: مقدار نمکی که به سوپ اضافه می .3
ً
 .پیوسته –گرم(   5.2شود )مثلا

ند ولی این اعداد به معتی را می 1,2,3,4,5های هتل فقط مقدارهای چون ستاره .4 هستند، نه « کیفیت»یا « درجه»گی 
 .شودنامیده می ترتیتی  ند،ها یکسان نیستتعداد واقعی. معلومای  که رتبه یا ترتیب دارد ولی فاصله

ت چیست؟  جدول کیر

ت دهد هر مقدار )یا هر دسته از مقادیر( چند بار در یک جدول ساده است که نشان می یا جدول فراوایی  جدول کیر
 « چند بار»به این ، معلومات تکرار شده است

ً
ت اصطلاحا  .گویندمی (Frequency) کیر
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ت به چهار نوع است:   کیر

ت مطلق:  .1 ت مطلق گفته میشود.  کیر  به تعداد دفعات که داتا تکرار میشود کیر

 .∑ 𝑓𝑖 = 𝑛     ,   1 ≤ 𝑓𝑖 ≤ 𝑛𝑛
𝑖   

2.  : ت نسنی
ت نستی گفته میشود کیر

 به نسبت هر داتا بر تعداد کل داتا کیر

𝐹𝑖 =
𝑓𝑖
𝑛
, ∑𝐹𝑖 = 1  ,      

1

𝑛
≤ 𝐹𝑖 ≤ 1 

𝑛

1

 

𝑓𝑖

𝑛
ت نستی  =100

 فیصدی کیر

ت تجمعی:   .3 ت نستی  کیر
ت ماقبل آن جمع کنیم کیر ت هر دسته را با کیر ت کیر درصوریکه در یک جدول کیر

 fciبدست می آید. 

ت :  کیر ت تجمعی هر دسته بر کل داتا ها  تجمعی نسنی 𝐹𝑐𝑖نسبت کیر =
𝑓𝑐𝑖

𝑛
 

ت  .خلاصه کردن معلومات خام به شکلی که خواندن و فهمیدن آن آسان باشد :کاربرد جدول کیر

ت آنرا بدست  30گروپ خون مثال: معلومات ذیل مربوط    آورید. بیمار در شفاخانه ملالی ثبت گردیده است جدول کیر

𝐴, 𝐵, 𝑂, 𝐴, 𝐵, 𝐴𝐵, 𝐴, 𝐵, 𝐵, 𝑂, 𝑂, 𝐴, 𝐴𝐵, 𝐵, 𝐵 , 𝐵, 𝐴𝐵, 𝑂, 𝑂, 𝐴,

𝐴𝐵 , 𝐴𝐵, 𝐵, 𝐴𝐵, 𝑂, 𝐵, 𝐴𝐵, 𝐵, 𝐵, 𝐵 

 حل: 

Data ت مطلق ت نستی  کیر
ت تجمعی کیر ت تجمعی نستی  کیر

 کیر

A 5 
5

30
=
1

6
= 0.16 5 

5

30
= 0.16 

B 12 
12

30
=
2

5
= 0.4 5+12=17 

17

30
= 0.56 

O 6 
6

30
=
1

5
= 0.2 17+6=23 

23

30
= 0.76 

AB 7 
7

30
=
7

30
= 0.23 23+7=30 

30

30
= 1 
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ت برای معلومات گسسته ن جدول کیر  : (Discrete Data) ساخیی

 .شمریمن را میآنویسیم و تعداد تکرار وقت  معلومات گسسته باشد، هر مقدار را جداگانه می

 :)گسسته( 1مثال 

 ( به این صورت است. 5تا  0امتحان )از شاگرد در یک  15های نمره

3, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 2, 4, 4, 5, 3, 2, 1, 4 

ت ن جدول کیر  :مراحل ساخیی

,1 ی مقدارهای ممکن را از کوچک به بزرگ بنویسیدهمه .1 2, 3, 4, 5 

 .کنار هر مقدار، خط)تال( بکشید یا شمارش کنید که چند بار تکرار شده است .2

 .بنویسید تعداد تکرار هر دیتا  را  .3

ت  :جدول کیر

ت مربوط به نمره ین کیر  .شاگرد( 6است ) 4ی بیشی 

ت  .( است15ها برابر با تعداد کل شاگردان )جمع کیر

ت برای معلومات پیوسته ی جدول کیر  (Grouped Data) بندیدسته – (Continuous Data) ساخی 

ها یا صنف دسته ها خیلی زیاد باشد، مقدارها را بهوقت  معلومات پیوسته باشد )مثل قد، وزن، زمان( یا تعداد داده

وال دارد.کنیمتقسیم می (Classes) ها  .هر دسته یک انی 

( به این صورت استسانت  آموز )به دانش 20قد  :بندی شده()پیوسته دسته 2مثال   :می 

145, 150, 148, 155, 160, 162, 158, 147, 153, 151, 149, 157, 161, 159, 152, 156, 

 154, 148, 163, 150 

ت (Tally) مقدار )نمره(  (Frequency) کیر

1 I 1 

2 II 2 

3 IIII 4 

4 IIII I 6 

5 II 2 

 15  جمع
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ی بسازیمسانت   5های توانیم دستهما می  :می 

145 − 149,  150 − 154,  155 − 159,  160 − 164 

 :مراحل

وال دسته .1  .(ها را شامل باشدی دادههمه هم بیفتند و  ها نباید رویها را مشخص کنید )انی 

د و یک خط بکشیدبرای هر داده ببینید در کدام دسته قرار می .2  .گی 

ت هر دسته را بنویسید .3  .کیر

ت دسته  :بندی شدهجدول کیر

ت تالی (cmقد ) دسته  کیر

145 – 149 IIII I 6 

150 – 154 IIII II 7 

155 – 159 IIII 4 

160 – 164 III 3 

 20  جمع

 :نکته

 ی و بالای هر دسته را مشخص کنید. در مثال بالا دسته شود )هر دو می 149تا  145شامل قدهای  149-145 حد پایی 

 .ش شامل است(

 ها: تمرین

 :اندنفر در یک هفته ورزش کرده 10معلومات زیر تعداد دفعای  است که  .1

4, 2, 5, 3, 4, 4, 2, 3, 5, 4 

ت برای این   .معلومات بسازیدیک جدول کیر

 :بچه است 12معلومات زیر وزن )به کیلوگرم(  .2

22, 24, 23, 25, 26, 24, 23, 25, 27, 24, 22, 26 

ت دسته 22 هایبندی شده با دستهیک جدول کیر − 23,  24 − 25,  26 −  .درست کنید 27

 کنیم؟بندی استفاده میچرا برای معلومات پیوسته ناگزیر از دسته .3

 هاجواب تمرین

 :1جواب 
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ت تعداد روزها که در هفته ورزس میکند   کیر

2 2 

3 2 

4 4 

5 2 

 10 جمع

 :2جواب 

ت کسیی خط (kg) دسته  کیر

22 – 23 IIII 4 

24 – 25 IIII I 5 

26 – 27 III 3 

 12  جمع

 :3جواب 

جداگانه بنویسیم، باشد. اگر بخواهیم هر مقدار منحصر به فرد را  تواند هر عدد اعشاریچون معلومات پیوسته می

 هیچ مقداری تکرار نمی
ً
 .دهد الگوهای کلی را ببینیمبندی به ما اجازه میشود. دستهفایده میشود و جدول یی تقریبا

 های مرکزی شاخص یا معیار 

یا « نماینده»خواهیم یک عدد پیدا کنیم که وقت  یک مجموعه از معلومات داریم )مثل نمرات شاگردان(، اغلب می
 :گویند. سه شاخص مهم مرکزی عبارتند ازمی های مرکزیشاخص آن معلومات باشد. به این عددها« مرکز»

 انواع زیاد دارد که مهم ترین آن اوسط حسایی است.  :  (Mean)اوسط   .1

,𝑥2باشد بطور مثال اگر اطلاعاتتعریف: عبارت از حاصل جمع اطلاعات تقسیم تعداد اطلاعات می 𝑥3… , 𝑥𝑛 𝑥1,  
 آید. داشته باشیم اوسط آن از فورمول ذیل بدست می

𝑥̅ =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 +⋯+ 𝑥𝑛

𝑛
اوسط              =

مجموع اطلاعات

تعداد اطلاعات
 

,11مثال: اوسط حسایی اعداد   14,  17,  20,  16,  را بدست آورید.   10 

 حل: 

𝑥̅ =
11 + 14 + 17 + 20 + 16 + 10

6
=
88

6
= 14.6              

 در  یک ولایت قرار زیر داده شده اوسط حسایی این حاصالات را دریابید.  سال 5مقدار حاصلات گندم در مدت 
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 سال 1386 1387 1388 1389 1390

مقدار به ملیون  5 4 2 3 6
 تن

 حل: 

𝑥̅=
𝑥1+𝑥2+𝑥3+𝑥4+𝑥5

𝑛
=
5+4+2+3+6

5
=
20

5
= 4 

 

 

data 𝑋𝑖 

5 𝑋1 

4 𝑋2 

2 𝑋3 

3 𝑋4 

6 𝑋5 

 

 مقدار وسطی وقت  معلومات را از کوچک به بزرگ مرتب نماییم.  : (Median) میانه .2
ین تکرار را دارد. (Mode) مد .3  : مقداری که بیشی 

 
 

 مقیاس ها پراکندگ

ات  دامنه تغی 
 مود میانه  .１

 اوسط ها .２

 گراف میله یی  .３

 گراف دایره یی  .４

 گراف ساقه و برگ .５

６.  
 

 گراف پراکندگ

 احتمالات 

 احتمالات  .1

ی احتمال به شکل عدد .2  نوشی 

 احتمال محاسبه .3

 شمارش منطف  و یا  .4

 


